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مقدمه
الحمد لله، والصلاة والسلام علی رسول الله، وعلی آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:

با توجه به اینکه دین مبین اسلام آخرین و در عین حال جامع و کاملتیرین تمام ادیان سماوي، و هم چنان معلم و پیام‌آور آن محمد بهترين و آخرین پیامبر بوده؛ لذا سنت و حديث شريف، طريقه و روش پربار ایشان از لحاظ اینکه دومین دستور فکری و عملی مسلمانان و به عبارت دیگر دومین مصدرشریعت اسلامی، و در عین زمان مبین و مفسر مصدر و منبع اول آن که همانا قرآن کریم است بشمار مي‌رود، در دین مقدس اسلام از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. 

مقام و جایگاه مخصوص و ويژۀ سنت نبوی را در دین مبين اسلام بطور اجمال و بسيار كوتاه می‌توان از مقام و جايگاه صاحب آن كه محمد است درك نمود كه خداوند متعال در آيۀ از آيات قرآن كريم وظیفه و مسئوولیت بزرگ پیامبرش را مشخص ساخته، فرموده است: 
ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯ ﭼ. [النحل: 44]
«واين قرآن را به سوي تو فرود آورديم تا براي مردم آنچه را به سوي ايشان نازل شده است توضيح دهي و اميد كه آنان بينديشند».

پیامبر به تاسی از این آیت کریمه و آيات مشابه ديگر در جریان بیست و سه سال نبوت و رسالتش تمام احکام كلي موجود در قرآن را به وسيلۀ گفتار و كردارش واضح، مسایل مبهم آن را روشن، و آیات عام و مطلقش را مخصوص و مقید ساخت.

لذا بطور بسيار فشرده می‌توان گفت که فهم قرآن کریم و سپس عمل نمودن به احكام و دساتير آن بدون در نظر داشت سنت نبوی امری است بس مشكل و غیر ممکن. و از همین جا است که پیامبر در يكي از توصیه‌هاي تاريخي و ارزشمند خویش كه به مسلمانان نموده بودند، فرمودند: «تركت فيك أمرين لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة نبيه»(
).
«من در ميان شما بعد از خودم دو چيز را گذاشته‌ام که در صورت تمسک و چنگ زدن به آن هرگز گمراه نخواهید شد، يكي آن كتاب الله و ديگرش سنت پيامبرش مي‌باشد». 

سنت و حدیث پیامبر همان طوریکه بهترين و مصون‌ترين وسیله‌اي است برای فهم و درك قرآن و عمل نمودن به احکام آن، و نیز همان طوریکه سنت و طريقۀ پاك و مبارك پيامبر یکی از اسباب عمدۀ نجات از ضلالت و گمراهی به شمار می‌رود، هم چنان یگانه وسیلۀ نجات و بيرون رفت از هرگونه نزاع و اختلاف نيز به شمار مي‌رود. چنانچه پیامبر در اين مورد تصريح نموده فرمودند: «فإنه من يعش منکم فسيری اختلافا کثيرا، فعليکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين، تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياکم ومحدثات الأمور، فإن کل محدثة بدعة، وکل بدعة ضلالة»(
).
«از شما کسیکه بعد از من زنده بماند حتما اختلافات و دگرگونی‌های زیادی را مشاهده خواهد کرد. پس پيروي نمودن از سنت و روش من، و نیز از سنت و روش خلفای راشدین را برخود لازم قرار داده و به شدت به آن چنگ بزنید، و از بدعات و امور نو و تازه ایجاد شده پرهیز نمائید؛ زیرا هر چیز نو و تازه ساخته شده (در دین) بدعت به شمار رفته و هر بدعت گمراهی را بدنبال دارد». 

با توجه و دقت در آیت و احادیث فوق جایگاه رفیع سنت را در دین مقدس اسلام هرکس می‌تواند بخوبي درک کند. 

باور بنده هم این است كه هر مسلمانیکه به رسالت و پیامبري حضرت محمد ایمان داشته و از آن جناب به صفت مقتدا و پیشوای حقیقی اطاعت و پیروی نمايد، حتما از اهمیت و ارزش سنتش در دین اسلام نیز آگاهی خوبي خواهد داشت. 

اينك با توجه به اهميت و جايگاه رفيع سنت از يكطرف، تقصير، بي‌اعتنايي و بي‌تفاوتي عدۀ زيادي از مسلمانان در مورد آن از طرف ديگر خواستم تا رسالۀ كوچكي را زير عنوان «جايگاه رفيع سنت در دين اسلام و مسؤوليت مسلمان در برابر آن» خدمت برادران مسلمان تقديم نمايم تا باشد كه با مطالعۀ آن اهميت سنت را بصورت درست درك نموده، در تعميل احكام و دساتير نجات‌بخش پيامبر گرامي اسلام اعتنا و توجه خاص خودرا مبذول نموده، با رجوع نمودن مجدد و صادقانه به طرف کتاب الله و سنت رسول الله که راز و رمز و اقعی و حدت و یک پارچگی مسلمانان است، عزت و شرف سلب شده و از دست رفتۀ خودرا دوباره به دست بیاوریم.

دکتور عبد الباری حمیدی

استاد پوهنځی شرعیات

پوهنتون کابل
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***

مفهوم لغوی و اصطلاحی سنت

الف: معنای لغوی سنت

در مورد معنا و مفهوم لغوي سنت بايد گفت كه واژهء (سنت) در قرآن كريم و سنت مطهر پيامبر اكرم و همچنان در لغت و زبان عربی معنای راه و روش، طریقه و شیوه را - خوب باشد آن طریقه یا بد - افاده می‌کند. و جمع آن سُنَن است(
). 
چنانچه خداوند متعال در قرآن كريم كفار و منكرين اين امت را از پيروي نمودن راه و روش بد پيشينيان كه در نهايت و پايان كار هلاك شدند اخطار داده فرموده است: ﭽﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ  ﯮﯯ ﭼ [فاطر: 43].
«پس آيا جز سنت [و سرنوشت‏شوم] پيشينيان را انتظار مى‏برند و هرگز براى سنت‏خدا دگرگونى نخواهى يافت». 

همچنان پيامبر( امت و پیروانش را از تقلید كوركورانۀ روش‌هاي نادرست اغيار و دیگران (یهود و نصارا) اخطار داده فرموده است:
«لتتبعن سنن من کان قبلکم».(
)
«متوجه باشيد كه شما (متاسفانه) روش و طریقه‌هاي مذموم پیشینیان را تعقیب و پیروی می‌کنید!».

طوريكه خوانندۀ گرامي ملاحظه مي‌نمايد در آيت و حديث فوق سنت به معناي طريقه و يا شيوۀ بد استعمال شده است، اما مثال اينكه سنت مطلق روش و طريقه را – خوب باشد آن روش و يا بد – نيز گفته مي‌شود اين حديث شريف است كه پيامبر در آن پيروانش را به پيروي نمودن از روش‌هاي نيك و پرهيز نمودن از روش‌هاي بد توصيه نموده فرموده است: «مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ ومَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ».(
) 
«كسيكه در اسلام راه و روش خوبي را بنا كند پس حتما مي‌رسد برايش اجر و پاداش بنا نمودن آن سنت و يا طريقۀ حسنه و همچنان و پاداش آن كسانيكه بعد از وی به آن طريقه و روش عمل نموده‌اند بدون اينكه از ثواب عمل‌كنندگان چيزي كاسته شود، همچنان برعكس كسيكه دراسلام سنت و طريقۀ بدي را بنا نهد پس حتما مي‌رسد بروي گناه ايجاد و بنا نمودن آن طريقۀ بد و همچنان گناه كسانيكه بعد از وی به آن طريقه عمل نموده‌اند بدون اينكه از گناه ايشان چيزي كاسته شود».

ب: معنای اصطلاحی سنت و كار برد آن نزد علماء

باتوجه به اصطلاحات مخصوص، اغراض و اهداف نسبتا متفاوت علماي حديث، عقاید اسلامي، فقه و اصول فقه، واژۀ (سنت) نزد هريكي از ايشان كار بردهاي متفاوتي داشته است، چنانچه در اصطلاح علماي حديث، سنت مرادف و مماثل حديث بوده و بر قول، فعل، تاييد و يا سكوت پيامبر يكسان اطلاق مي‌گردد.
بلكه نزد ايشان فراتر از (قول، فعل و تقرير) صفات و روش‌هاي اخلاقي و همچنان صفات و مشخصات خلقي و يا جبلّي پيامبر را كه از آن به عنوان شمائل نيز تعبير مي‌گردد سنت گفته مي‌شود.

در اصطلاح فقهاي مذاهب مختلف اسلامي كه موضوع اساسي مباحث ايشان همانا احكام تكليفي است سنت مانند فرض، واجب، مستحب و يا مندوب، حرام، مكروه نام حكمي از احكام شرعي است كه افراد مكلف را به فعل و انجام دادن آن ترغيب و تشويق داده مي‌شود، طوريكه فاعل و عامل آن مستحق اجر و ثواب گرديده و تارك آن در صورتيكه تركش مبني بر عناد و تكبر نباشد مستحق عقوبت الهي نمي‌گردد.

سنت در اصطلاح علماي اصول فقه كه موضوع بحث ايشان را همانا شناسايي دلائل شرع تشكيل مي‌دهد يكي از دلائل معتبر احكام شرع به شمار رفته و بر هر قول، فعل و يا تقريري كه از پيامبر به غرض تشريع صادر شده باشد، اطلاق مي‌گردد. 

اما علماي سلف – مخصوصا علماي بخش عقاید اسلامي – و نيز برخي از فقها سنت را در مقابل بدعت بكار برده‌اند و براساس اين شيوۀ بينش ايشان افراد و يا گروه‌هاي كه از سنت پيامبر، روش و طريقۀ صحابه، تابعين و تبع تابعين پيروي نمايند (اهل سنت و يا پيروان سنت) محسوب گرديده و كسانيكه بر خلاف نقش قدم ايشان رفتار نمايند از جملۀ (اهل بدعت) محسوب مي‌گردد(
).
وبرهمين اساس برخي از علماي سلف مانند امام احمد بن حنبل شيباني و پسرش عبدالله بن إمام احمد، امام ابن ابي عاصم، امام ابوبكر خلال، امام ابوبكر مروزي و علماي ديگر زير عنوان بارز (السنة)، و يا (أصول السنة)، و يا (أصول اعتقاد أهل السنة) كتاب‌هاي ارزشمندي را تاليف نموده‌اند.
اما منظور ما از كلمه و يا واژۀ سنت در اينجا همانا معناي اولي آن است كه مرادف حديث شريف مي‌باشد.

***

فصل اول:
جایگاه سنت در دین

با توجه به اینکه سنت پيامبر اسلام بعد از قرآنکریم در مرتبۀ دوم قرار داشته، و سایر اصول و دلایل شرعي متکی بر این دو اصل می‌باشد، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده که تفصیل آن قرار شرح ذیل است.

* سنت مانند قرآن كريم وحی الهی است
سنت و يا حديث پيامبر، مانند قرآن كريم وحي الهي است. بعبارت ديگر آن دسته گفتار و كردار پيامبر كه جنبۀ تشريعي داشته باشد، از وحي نشأت مي‌گيرد.

چنانچه خداوند متعال دراين مورد تصريح نموده فرموده است: ﭽ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭥ ﭼ  [النجم: 3 – 4]
«(پيامبر) از سر هوس سخن نمى‏‌گويد اين سخن بجز وحيى كه وحى مى‌‏شود نيست».
در پرتو آيت فوق باور ما مسلمانان بر این است که پیامبر این نوع وحی را نیز مانند قرآن كريم به امت ابلاغ نموده‌اند. 

* سنت مانند قرآن واجب الاتباع است
با توجه به اينكه سنت نبوي وحي الهي است مانند قرآن كريم واجب الاتباع بوده يك مصدر عمده و اساسي براي ثبوت احكام شرعي بشمار مي‌رود؛ بر همین اساس الله تعالي در آیات متعدد قرآنکریم، و با بكار بردن شیوه‌های متعدد به اطاعت و پيروي نمودن از رسولش تاکید فرموده است. 

چنانچه در برخی آیات، خداوند متعال اطاعت و پيروي نمودن از رسول و پيامبرش را در ردیف اطاعت خودش ذکر نموده و به آن مسلمانان را مامور ساخته است که چند نمونۀ آن را می‌توان در اینجا تذکر داد.

خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾﯿ ﭼ. [آل عمران: 59].
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد».
ونیز فرموده است:  ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ     ﮉﮊﭼ. [آل عمران: 23]. 
«بگو خدا و پيامبر [او] را اطاعت كنيد پس اگر رويگردان شدند قطعا خداوند كافران را دوست ندارد».

ودر برخی آیات ديگر اطاعت و پیروی از رسول را بطور مستقل در ردیف سایر فرایض قرار داده است طوریکه فرموده است: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﭼ. [النور: 56].
«و نماز را برپا كنيد و زكات را بدهيد و پيامبر [خدا] را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد».
ودر یک آیت دیگر تنها اطاعت را هدف و مقصد بعثت رسول معرفی نموده، فرموده است:ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ    ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ. [النساء: 64]. 
«و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت كنند».
در برخی آیات دیگر خداوند متعال پيروي نمودن از رسول را بمثابۀ پيروي نمودن از خودش قرار داده است طوریکه فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النساء: 80].
«هركس از پيامبر فرمان برد در حقيقت‏خدا را فرمان برده و هركس رويگردان شود ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده‏ايم».

* وجوب رجوع بطرف سنت و حرمت مخالفت از آن
با توجه به اينكه سنت پيامبر مانند قرآن براي هر مؤمن و مسلمان يك دستور واجب الاتباع مي‌باشد؛ لذا رجوع نمودن بطرف آن در تمام امور و مسائل ديني يك امر واجب و حتمي بوده و مخالفت ورزيدن از آن يك عمل حرام و ناجائز مي‌باشد.

دليل اينكه رجوع نمودن بطرف سنت در تمام امور و مسائل ديني يك امر واجب و ضروري مي‌باشد آيات و احاديث متعددي است كه در قرآن كريم و احاديث صحيح و معتبر نبوي و ارد شده كه يك تعداد آن آيات و احاديث را در اينجا با ترجمۀ آن تذكر داده، سپس احكام مستنبطه از آن را خدمت خوانندگان تقديم مي‌نمايم.

الف: آياتيكه به وجوب رجوع بطرف سنت دلالت مي‌كند:

خداوند متعال در سوره‌هاي مختلف چنين فرموده است:

 1 - ﭽ ﭑ ﭒ     ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭼ [الأحزاب: 36].
«و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هركس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است». 
2- ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ  ﮙﮚ  ﮛ   ﮜ    ﮝ ﮞ ﭼ [الحجرات: 1].
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد در برابر خدا و پيامبرش [در هيچ كارى] پيشى مجوييد و از خدا پروا بداريد كه خدا شنواى داناست».

3 - ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ    ﮉﮊﭼ [آل عمران: 32].
«بگو خدا و پيامبر [او] را اطاعت كنيد پس اگر رويگردان شدند قطعا خداوند كافران را دوست ندارد».

4 - ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭼ [النساء: 80].
«هركس از پيامبر فرمان برد در حقيقت‏خدا را فرمان برده و هركس رويگردان شود ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده‏ايم».
5 – ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ  ﭼ [النساء: 59]. «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد پس هرگاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيك ‏فرجام‌‏تر است». 
6 – ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ  ﭚﭛ ﭜ   ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [الأنفال: 46]. 
«و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سست‏ شويد و مهابت شما از بين برود و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است».

 7 – ﭽ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [المائدة: 92]. 
«و اطاعت‏خدا و اطاعت پيامبر كنيد و [از گناهان] برحذر باشيد پس اگر روى گردانديد بدانيد كه بر عهده پيامبر ما فقط رساندن [پيام] آشكار است».

8 – ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [النور: 63].
«خطاب كردن پيامبر را در ميان خود مانند خطاب كردن بعضى از خودتان به بعضى [ديگر] قرار مدهيد خدا مى‏داند [چه] كسانى از شما دزدانه [از نزد او] مى‏گريزند پس كسانى كه از فرمان او تمرد مى‏كنند بترسند كه مبادا بلايى بديشان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار شوند».

9 – ﭽ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯ ﯰ ﭼ [الأنفال: 24]. 
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون خدا و پيامبر شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مى‏بخشد آنان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل مى‏گردد و هم در نزد او محشور خواهيد شد».

10 – ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ   ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﭼ [النساء: 13 – 14].
«و هركس از خدا و پيامبر او اطاعت كند و ى را به باغ‌هايى درآورد كه از زير [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه‏اند و اين همان كاميابى بزرگ است و هركس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد و ى را در آتشى درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‏آور است».
11 – ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ     ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ   ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﭼ [النساء: 60 – 61].
«آيا نديده‏اى كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان آورده‏اند [با اين همه] مى‏خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته‏اند كه بدان كفر ورزند و [لى] شيطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد و چون به ايشان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر [او] بياييد منافقان را مى‏بينى كه از تو سخت روى برمى‏تابند».
12 – ﭽ ﯥ ﯦ     ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ  ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ   ﰃﭼ  [النور: 51- 52].
13- ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ  ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﭼ [الحشر: 7]. 
«آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت‏كيفر است».
14– ﭽ ﯯ ﯰ    ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ   ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ         ﯽ ﯾ ﯿ     ﰀ  ﭼ [الأحزاب: 21].
«قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نيكوست براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى‏كند». 

15 – ﭽ ﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭥ ﭼ [النجم: 1 – 4].
«سوگند به اختر [قرآن] چون فرود مى‏آيد [كه] يار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده و از سر هوس سخن نمى‏گويد اين سخن بجز و حيى كه و حى مى‏شود نيست».
ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯ ﭼ [النحل: 44].
«و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى و اميد كه آنان بينديشند».
وآيات ديگر نيز در اين ارتباط وجود دارد.

ب: احاديثي كه بر لزوم اتباع از سنت پيامبر( دلالت مي‌كند:

در كتب و مراجع و معتبر حديث احاديث و روايات زيادي وجود دارد كه در تمام امور دين به اتباع و پيروي از سنت تاكيد و توصيه مي‌كند، كه از آن جمله احاديث ذيل را بطور نمونه مي‌توان تذكر داد:

1 - عن أبي هريرة ( أن رسول الله قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى»(
).
از ابوهريره( روايت است كه رسول الله فرمودند: 
«همۀ امت من به بهشت مي‌روند مگر كسيكه ابا بورزد «صحابه گفتند: يا رسول الله! كيست كه ابا بورزد؟ فرمودند: «كسيكه از من اطاعت نمايد به بهشت مي‌رود، و كسي كه از من نافرماني كند كسي است كه از بهشت رفتن ابا ورزيده است».  

2 - عن جابر بن عبد الله ( قال: «جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ المَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ»(
).
«از جابر بن عبد الله ب روايت است كه گفت: فرشتگاني نزد پيامبر در حالي آمدند كه ايشان در خواب بودند، بعضي از آن‌ها گفتند كه خواب است، و بعضي از آن‌ها گفتند كه: چشمش خواب ولي قلب و دلش بيدار است، سپس با خود گفتند كه براي او مثلي است، آن مثل را برايش بيان مي‌كنيم، باز بعضي از آن‌ها گفتند كه او خواب است، و بعضي از آن‌ها گفتند كه چشمش خواب ولي قلبش بيدار است. سپس آن‌ها آن مثل را بيان داشته گفتند: مثل و ي مانند كسي است كه خانۀ را بنا نهاده و سفرۀ را درآن گسترده و مردم را دعوت نموده است، كسي كه دعوت را پذيرفته باشد، به خانه داخل مي‌گردد، و از آن دستر خوان طعام مي‌خورد، و كسي كه دعوت را نپذيرفته باشد، نه به خانه داخل مي‌شود، و نه از آن دسترخوان چيزي مي‌خورد.

ملائكه با خود گفتند: تاويل اين مثل را بگوئيد تا مقصود را بفهمد، باز بعضي از آن‌ها گفتند كه خواب است، و بعض ديگري از آن‌ها گفتند كه چشمش خواب و دلش بيدار است.

گفتند: خانه عبارت از بهشت است، و ميزبان محمد  است، كسي كه از محمد اطاعت نمايد در واقع از خداوند اطاعت كرده است، و كسي كه از محمد  نا فرماني كند در واقع نافرماني خداوند را كرده است، و محمد  است كه بين مردم (مطيع و عاصي) فرق و جدايي آورده است». 
3 - عن أبي موسى( عن النبي  قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق»(
).
«از ابو موسي ( روايت است كه گفت: پيامبر  فرمودند: «مبعوث شدنم از طرف خداوند مانند كسي است كه نزد مردمي مي‌آيد و مي گويد: خود لشكر دشمن را به چشمهاي خود ديدم، و من همان بيم دهندۀ عريانم، پس خود را نجات دهيد، پس خود را نجات دهيد».
گروهي سخنش را قبول نموده و از اول شب آمادگي مي‌گيرند، و خود را نجات مي‌دهند، و گروه ديگري او را تكذيب نموده و سخنش را با و ر نمي‌كنند، تا آنكه آن لشكر به سر وقت آن‌ها مي‌رسد و آن‌ها را نابود مي‌كند».
4 - عن أبي رافع ( قال: قال رسول الله : «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا»(
).
«از ابورافع ( روايت است كه رسول الله  فرمودند: من نبايد فردي را سراغ داشته باشم كه بر تخت خوابش تكيه زده باشد، و در برابر امري از اوامر من و يا آنچه كه من از آن نهي شده ام چنين اظهار نموده بگويد كه من از اين اوامر و نواهي چيزي را نمي‌دانم، تنها آنچه را كه در قرآن در يابم پيروي مي‌نمايم، و اگر در قرآن نباشد از آن پيروي نمي‌نمايم». 
5 - عن المقدام بن معدي كرب( قال: قال رسول الله (: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه(
) فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»(
).
 6 - عن أبي هريرة( قال: قال رسول الله: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم (ما تمسكتم بهما) كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض».(
) 
ج: احكام مستنبطه از آيات و احاديث فوق:

از مجموع آيات و احاديث فوق احكام مهم ذيل را مي‌توان استخراج و استنباط نمود:

1 – در مابين حكم و فيصلۀ الله متعال و رسول وی هيچ نوع فرق و تفاوتي وجود نداشته و هيچ مؤمني اين حق و اختيار را ندارد كه از حكم الله متعال و رسول برگزيدۀ وی مخالفت نمايد، و اين حقيقت را همچنان بايد درك كرد كه مخالفت و نافرماني حكم پيامبر  بمثابۀ مخالفت از حكم الله تعالي بوده و سبب ضلالت و گمراهي انسان مي‌گردد.

2 – طوريكه پيشي گرفتن و يا پيشدستي نمودن از حكم الله متعال جواز ندارد، همچنان پيشي گرفتن و يا پيشدستي نمودن از حكم و فيصلۀ رسولنيز جواز ندارد، و ممانعت از پيشدستي كنايه از عدم جواز مخالفت با حكم رسول است، طوريكه امام ابن قيم / فرموده است: «لا تقولوا حتی يقول وتأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتی يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي»(
).
«تا زمانيكه رسول در مورد چيزي سخن نگفته باشد و يا امر نكرده باشد، شما هم در مورد آن نه سخن بگوئيد و نه امر كنيد، و تا زمانيكه رسول در مورد چيزي فتوا و نظر نداده باشد شما هم از فتوا و نظر دادن خود داري نمائيد، و تا زمانيكه پيامبر در مورد چيزي بصورت قطعي حكم و فيصله نكرده باشد شما هم فيصله و قضاوت نكنيد».

3 – اطاعت و پيروي رسول عين اطاعت الله تعالي است.

4 – اعراض و روي گردانيدن از اطاعت رسول خصلت و عمل كفار است.

5 – هنگام بروز نزاع و اختلاف در موردي از موارد ديني حتما بطرف الله و رسول وی رجوع نمود، طوريكه امام ابن قيم / اين موضوع را توضيح بيشتر داده مي‌گويد: «الله تعالي در آيۀ مباركه به اطاعت خودش و اطاعت از رسولش امر نموده، و فعل يعني (أطيعوا الرسول) را بخاطر اين اعاده كرده نموده است تا معلوم گردد كه وجوب اطاعت از رسول يك حكم مستقل بشمار رفته و هر فرد مؤمن مكلف است تا از سنت و فرامين پيامبر بدون عرضه نمودن آن به قرآن پيروي نمايد؛ زيرا اطاعت و پيروي از امر و فرمان پيامبر - در قرآن باشد و يا نباشد- براساس اين فرمودۀ پيامبر «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ومعه» يك امر واجب و حتمي به شمار مي‌رود. 

بر خلاف آن اطاعت و پيروي از اولي الأمر و يا اولياي امور كه بصورت مطلق و مستقل مشروعيت نداشت؛ لذا در مورد وی فعل را اعاده كرده نشده است تا اين حقيقت معلوم گردد كه اطاعت از اولي الأمر مربوط و منوط بر اطاعت الله و رسول مي‌باشد».(
)
سخن اتفاقي و پذيرفته شدۀ ديگر اين است كه منظور از رد نمودن بطرف الله همانا رد نمودن بطرف كتاب وی و منظور از رد نمودن بطرف رسول همانا رد نمودن بطرف شخص رسول  در هنگام حياتش و رد بطرف سنت وی بعد از و فاتش مي‌باشد، و اين رد از شروط ايمان به حساب مي‌رود.

7 – برحذر نمودن از مخالفت رسول؛ زيرا مخالفت نمودن از رسول در دنيا و آخرت عواقب بسيار ناگوار و خطرناك دارد. 

 8 – مخالفت از اوامر پيامبر در دنيا سبب مبتلا شدن به فتنه‌هاي گوناگون، و در آخرت سبب عذاب بسيار دردناك مي‌گردد.

 9 – وجوب پذيرفتن خواست و دعوت پيامبر و تعميل اوامر و ي؛ زيرا پذيرفتن دعوت و خواست پيامبر سبب زندگي خوب و سعادتمند در دنيا و آخرت مي‌گردد. 

 10 – اطاعت و فرمانبرداري از پيامبر سبب داخل شدن در جنت و كاميابي بزرگ گرديده و بر عكس معصيت و نافرماني پيامبر و تجاوز نمودن از حدود تعيين كردۀ وی سبب داخل شدن در دوزخ و عذاب بسيار ذلت آور مي‌گردد.

11 – يكي از علايم و مشخصات بارز منافقين كه در ظاهر ابراز اسلام و مسلمان بودن را نموده و در باطن برخلاف آن رفتار مي‌كنند اين است، زمانيكه آن‌ها را به پذيرفتن حكم رسول و گردن نهادن به فيصله و سنت وی دعوت كرده شود، آن‌ها اين دعوت را نه تنها نمي‌پذيرند بلكه يكسره از آن اعراض و روي گردان مي‌شوند.

12 – اما برخلاف ايشان مؤمنين و اقعي را زمانيكه بطرف حكم و فيصلۀ رسول فرا خوانده شود آن‌ها بدون كسالت و تعلل به اين دعوت لبيك گفته به زبان حال و زبان قال مي‌گويند: «سمعنا وأطعنا»، و شكي نيست كه آن‌ها بسبب اين عمل و برخورد، مستحق هرنوع فلاح و كاميابي و بهشت برين مي‌گردند.

 13 – از هر آنچه كه رسول ما را به آن امر و توصيه نموده است بايد از آن پيروي نمائيم و بر عكس از هر آنچه كه رسول ما را از آن باز داشته است باز ايستاد شويم.

14 – اگر ما و اقعا به الله و روز آخرت يقين و باور داشته باشيم پس بايد رسول و پيامبر  را در تمام امور و مسائل ديني خويش بصفت الگو و نمونه بشناسيم.

15 – گفته‌ها و فرموده‌هاي رسول در مورد آنچه كه به دين ارتباط دارد و يا آنچه كه از امور غيب و مغيبات به شمار مي‌رود كه توسط عقل و تجربه قابل درك نمي‌باشد، گفته‌هاي رسول در مورد همۀ اين‌ها وحي الهي تلقي گرديده كه نه در گذشته مورد بطلان قرار گرفته و نه در آينده مورد بطلان قرار خواهد گرفت. 

 16 – سنت پيامبر در حقيقت بيانگر آن قرآني است كه بر وی نازل گرديده است. 

 17 – با توجه به اينكه قرآن كريم هيچ گاه ما را از سنت بي‌نياز ساخته نمي‌تواند؛ لذا اطاعت و پيروي از سنت مانند قرآن يك امر واجب بوده و كسيكه خود را از سنت بي‌نياز تصور نمايد بايد بداند كه از رسول اطاعت و پيروي ننموده بلكه باوي مخالفت ورزيده است، و بسبب اين مخالفت از راه راست فاصله گرفته بر خلاف آيات گذشته رفتار نموده است.

18 – با توجه به عموم اين فرمودۀ پيامبر: «أَلا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ ومِثلَهُ مَعَهُ» آنچه را كه رسول حرام معرفي نموده مثل همان چيزي است كه الله تعالي آن را حرام قرار داده است، و همچنان هر حكمي را كه رسول با خود آورده است كه در قرآن نباشد، مانند همان حكمي است كه در قرآن وجود دارد.

 19- نجات از هرگونه انحراف و گمراهي تنها به وسيلۀ تمسك ورزيدن به كتاب الله و سنت رسول وی مي‌تواند بدست آيد، و اين حكم و يا فارمول تاروز قيامت ادامه داشته كه به هيچ صورت ايجاد تفرقه و جدايي در مابين اين دو وسيلۀ نجات، جواز ندارد.

* سنت مانند قرآن یکی از مراجع حل نزاع

سنت نبوي مانند قرآن كريم يكي از مصادر حل و فصل و نزاع و اختلافات ذات البيني مسلمانان بشمار مي‌رود. 

طوریکه می‌بینیم خداوند متعال در قرآن کریم مسلمانان را امر و توصیه نموده است تا در هنگام بروز نزاع و اختلاف، حل و فصل امور مورد نزاع خویش را به طرف الله جل جلاله، و رسول برگزیدۀ وی محمدارجاع نمایند. 

چنانچه در اين مورد فرموده است: ﭽ ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ        ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ  ﭼ [النساء: 59]. 
«پس هرگاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيك‏ فرجام‏تر است».
ومنظور از ارجاع و یا برگردانیدن حل اختلاف و خصومات به طرف الله جل جلاله و رسول وی همانا ارجاع و برگردانیدن امور متنازع فیها به طرف کتاب الله (قرآن کریم)، و شخص رسول در وقت حیات و زنده بودن شان، و سنت و احادیث وی بعد از وفات ایشان است. 

نکتۀ بسيار مهم دیگری که در این آیت به آن تاکید شده این است که خداوند متعال در این آیت ارجاع حل نزاع در مسائل ديني را بطرف کتاب و سنت نشانه و علامۀ بارز ایمان قرار داده است، طوریکه فرموده است: ﭽ ﰈ ﰉ        ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ. 
«اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد». 

خداوند متعال طوريكه ارجاع امور متنازع فیها را به طرف کتاب الله و سنت رسول الله یکی از تقاضاها و نشانه‌های ایمان قرار داده است، هم چنان برعکس ارجاع ننمودن و گوش ندادن به حكم رسول، و مخالفت از حكم و فيصلۀ رسول را در آیات دیگر خلاف تقاضاي ايمان قرار داده است.
چنانچه در مورد نفي ايمان از كسانيكه به حكم و فيصلۀ رسول قناعت نمي‌نمايند، فرموده است: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ   ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﭼ [النساء: 56].
«و لى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‏آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده‏اى در دل‌هايشان احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند و كاملا سر تسليم فرود آورند». 

شکی نیست که این حکم یعنی ارجاع و برگرداندن امور متنازع فیها بطرف کتاب الله، و سنت رسول وی تا روز قیامت ادامه داشته و ساری المفعول می‌باشد، که این در ذات خود دلیل واضحی است بر اینکه سنت پیامیر یکی از مصادر حل و فصل نزاع و اختلافات مسلمانان به شمار می‌رود، و شكي نيست كه این نکته بذات خود جاي سنت را در دين بخوبی مشخص و واضح می‌سازد. 

* سنت مهمترين وسيلۀ تبيين و توضيح قرآن
حدیث پيامبر  علاوه بر اينكه در ذات خود دومین مرجع احكام شرعي و ديني است كه اين امر به تنهايي جايگاه سنت را روشن مي‌سازد، همچنان از اين جهت كه مهمترين وسيلۀ تبيين و توضيح مرجع اول احكام اسلامي (قرآنکریم) است، نيز حايز اهميت فوق العاده مي‌باشد. 

طوريكه خداوند متعال بيان و توضيح قرآن كريم را يكي از و ظايف عمدۀ پيامبر قرار داده فرموده است: ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯﭼ [النحل: 44]. 
«و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى و اميد كه آنان بينديشند».
از آنجائيكه پيامبر  ممثل و اقعي و حقيقي قرآن بود؛ لذا بتاسي از اين توصيۀ پروردگارش برخي آيات مجمل و مشكل قرآن كريم را توضيح نمود، برخي نصوص عام و مطلق قرآن كريم را خاص و مقيد ساخت در ضمن برخي احكام جديد و مستقل را كه در قرآن ديده نمي‌شد، معرفي نموده فرمود: «أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ و مِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ ومَا وجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِىِّ ولاَ كُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ولاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِىَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ومَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ»(
).
«آگاه باشيد كه به من كتاب (قرآن كريم)، و همچنان مانند آن را كه حديث است نيز داده شده است، آگاه باشيد كه باگذشت وقت و زمان نه چندان دور مرد شكم سيري بيايد، بر تخت و اريكه‌اش تكيه زده و به شما بگويد: تنها قرآن را با خود داشته باشيد و به آن اكتفا كنيد، حلال كردۀ آن را حلال بدانيد، و حرام كردۀ آن را حرام بدانيد، آگاه باشيد كه خوردن خران خانگي براي شما حلال نيست كه قرآن كريم از حرام بودن آن ياد آور نشده است، همچنان آگاه باشيد كه حيوان اشك دار كه خاصيت پاره كردن را دارد براي شما حلال نيست، همچنان گرفتن و يا برداشتن مال و متاع گمشدۀ هيچ انسان حتي كافر معاهد و ذمي به شما حلال نيست مگر در صورتيكه صاحبش براساس عدم نيازمندي آن را انداخته باشد...». 

با توجه به اهميت سنت در تبيين و توضيح دين و احكام آن، خداوند متعال در آيات متعدد قرآن كريم كساني را كه از سنت پيامبر مخالفت مي‌ورزند، مورد تهديد و زجر شديد قرار داده و عمل ايشان را سبب نزول عذاب قرار داده است.

طوريكه يكي از شيوه‌هاي تهديد آميز را در سورۀ حشر ملاحظه مي‌كنيم كه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ  ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﭼ [الحشر: 7].
«و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت‏كيفر است».
از اين آيۀ كريمه دانسته مي‌شود كه تخلف از اوامر و نواهي پيامبر پيامد بسيار بدي داشته، و شخص تخلف كننده با اين عملش خود را هدف عقوبت الهي قرار مي‌دهد. نوعيت اين عقوبت و يا عذاب چطور خواهد بود؟ نفصيل آن را خداوند متعال در آيۀ ديگري چنين بيان نموده است: ﭽ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘﭼ [النور: 63].
«پس كسانى كه از فرمان او تمرد مى‏كنند بترسند كه مبادا بلايى بديشان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار شوند».

در اين آيت طوريكه ديده مي‌شود خداوند متعال براي تخلف‌كنندگان از اوامر و احكام پيامبر  يكي از اين دو وعيد را تعيين نموده است: 

اول: مواجه شدن با فتنه و مصيبت نامعلومي كه در نتيجۀ آن انسان از مسير هدايت منحرف گرديده، در دامن كفر و پرتگاه ضلالت سقوط مي‌كند.

دوم: مواجه شدن به عذاب اليم و درد ناك در دنيا و در آخرت. در دنيا به وسيلۀ قتل، مرض‌هاي مهلك، و ساير آفات و حوادث تلخ و ناگواري كه كفار و ساير گنهگاران بسا اوقات با آن مواجه مي‌شوند. و عذاب اليم در آخرت همانا جهنم و آتش دوزخ است.

دريك آيت ديگر خداوند عدم اطاعت از سنت پيامبر را مرادف اطاعت از هوي و هوس قرار داده است، يعني كسيكه از سنت و روش پيامبر اطاعت و پيروي نكند حتما از هوا و خواهش‌هاي خود اطاعت و پيروي مي‌كند كه پيامد بسيار زشت و خطرناكي را در قبال دارد، چنانچه فرموده است: 

ﭽ ﯧ ﯨ   ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ     ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ   ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﭼ [القصص: 50].
«پس اگر تو را اجابت نكردند بدان كه فقط هوس‌هاى خود را پيروى مى‏كنند و كيست گمراه‏تر از آنكه بى‏راهنمايى خدا از هوسش پيروى كند؟ بى‏ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايى نمى‏كند».
وهم چنان نتیجه و پیامد زشت و شوم عدم اطاعت از سنت و روش پیامبر را خود پیامبر در یک حدیث چنین بیان داشته‌اند: 

«کلکم يدخل الجنة إلا من أبی، فقالوا: يا رسول الله! ومن يأبی؟! قال: من أطاعنی دخل الجنة، ومن عصانی فقد أبی»(
).
«همۀ شما داخل بهشت خواهید شد مگر کسیکه از رفتن به بهشت خودش ابا ورزد. اصحاب با لهجۀ بسیار شگفت انگیز پرسیدند: ای رسول خدا کسی هست که از رفتن به جنت ابا ورزد؟ پیامیر  فرمودند: کسیکه از من اطاعت کند بهشت خواهد رفت ولی کسیکه نافرمانی مرا کند او از رفتن به بهشت ابا ورزیده است». 

اکنون بخاطر توضیح بیشتر می‌توان دونمونۀ زنده را برای اطاعت از سنت و روش پیامبر، و عدم اطاعت از آن که در عصر خود پیامبر اتفاق افتاده بود، بطور مثال و نمونه ذکر کرد.

در مورد شتافتن به طاعت پیامبر كه شيوۀ هر مسلمان صادق و راستين است حدیثی آمده که پیامبر در دست مردی انگشتری طلائی را مشاهده نمود و برایش گفت: «يعمد أحدکم إلی جمرة من نار فيضعها في يده».

«جای بس تعجب است که فردي از شما اخگر و يا قوغ آتش را عمدا در دستش می‌نهد!».

 سپس انگشتری را از دست آن شخص بيرون نموده و دور انداختند. زمانیکه پیامبر از مجلس برخواسته رفتند و انگشتری طلائی هم روی زمین افتاده بود افراد و مردمان موجود در صحنه به صاحب انگشتری گفتند: چه می‌شود که انگشتری ات را برداری و از آن مستفید شوی؟ صاحب انگشتری گفت: «والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله»(
). 

«قسم به خدا چیزی را که پیامبر دور انداخته باشد من هرگز آن را در دستم نخواهم گرفت».

این است نمونۀ زندۀ اطاعت از پیامبر. 

نمونۀ عدم اطاعت از پیامبر را با پیامد زشت آن در روایت دیگری باید دید.  

در روایات آمده است که مردی غذا را به دست چپش می‌خورد. پیامبر امر فرمود تا نان را به دست راستش بخورد، اما آن شخص به اساس تکبر و خود خواهی از اجابت و پذيرفتن امر پیامبر امتناع ورزیده به دروغ گفت: من نمی‌توانم. 

پیامبراز اين برخورد وی ناراحت شده در موردش دعای بد نموده فرمود: «لا استطعت» یعنی برای همیش تو این کار را نتوانی. در همان لحظه دست آن مرد خشک شد و بعد از آن دوباره قادر نشد تا دستش را تا دهانش بالا کند(
).
اکنون تفاوتی را که میان این دونفر است می‌توان درک کرد که یکی به اساس تکبر می‌گوید من بدست راستم نان و غذا خورده نمي‌توانم، و دیگری می‌گوید من هرگز آماده نیستم تا انگشتری را که پیامبر انداخته است دوباره بدست خود بگیرم. 

· اطاعت و پيروي از پيامبر، و عمل نمودن به سنت ايشان يكي از تقاضاهاي‌هاي كلمۀ شهادت بشمار مي‌رود.
نقطۀ مهم ديگر در مورد جايگاه سنت در دين اين است كه اطاعت و پيروي نمودن از پيامبر و عمل نمودن به سنت ايشان يكي از مقتضيات عمدۀ شهادت دادن به رسالت آنجناب است؛ زيرا تقاضاي خواندن و گفتن كلمه شهادت «أشهد أن محمدا رسول الله» طوريكه علما گفته‌اند، پنج چيز است:

1- اطاعت و پيروي نمودن از اوامر و فرامين پيامبر.

2- تصديق كردن به تمام گفته‌ها و فرموده‌هاي او.

3- باز ايستادشدن از همه آن چيزي كه پيامبر از آن منع فرموده است.

4- محبت داشتن با پيامبر، و يا دوست داشتن پيامبر بيشتر از دوست داشتن هركس ديگر. 

5- انجام دادن تمام عبادات مطابق روش و طريقه او.
* نيازمندي‌هاي تمام علوم و معارف اسلامي به سنت
نقطه مهم دیگری که جایگاه سنت را در دین اسلام بارز و مشخص می‌سازد این است که فهم و درک سایر علوم و معارف اسلامی مانند تفسير، عقاید، فقه، و اصول فقه بدون شناخت و معرفت سنت و یا حدیث امکان پذیر نمی‌باشد، و هر عالم مفسر، متكلم، فقیه و یا اصولی اگر در مورد سنت، انواع و مشخصات آن آگاهی کامل نداشته باشد بسیار زود مرتكب خطا و اشتباه گرديده، ديگران را هم در خطا افگنده از مسير سالم منحرف مي‌گردد.

* بدون در نظر داشت سنت، عمل نمودن بر دين بيرون از امكان است
علاوه بر آنچه گفته شد، هر مسلمان بايد بخاطر داشته باشد كه به غرض اقامت دين، و عمل نمودن بر احكام و مقررات آن، برگشت و رجوع نمودن بطرف سنت و حديث يك ضرورت غير انكار نا پذير تلقي مي‌گردد؛ زيرا كسيكه تنها به قرآن كريم اكتفا نمايد و چنين گمان داشته باشد كه قرآن كريم به تنهايي كفايت مي‌كند، پس شيوه و كيفيت ادا كردن نماز، شروط، اركان و اوقات آن، و همچنان نصاب و مقدار زكات، مفطرات و شكننده‌هاي روزه را از كجا مي‌تواند نماید؟. 

بر همين اساس پيامبر گاهي سنت را مثل قرآن قرار داده، گاهي عمل به سنت را بمثابۀ عمل به قرآن قرار داده است. طوريكه در مورد مماثلت سنت با قرآن كريم فرموده است «أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ ومِثلَهُ مَعَهُ»(
). 
«به من قرآن و مثل آن را داده شده است». 
ودر مورد اينكه حرمت ثابت شده با سنت، بمثابۀ حرمت ثابت با قرآن كريم است، فرموده است: «ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله»(
).
«آنچه را رسول حرام قرار داده مانند همان چیزهای است که خداوند حرام قرار داده است».
پس از روايات فوق اين حقيقت را هركس مي‌تواند درك نمايد كه سنت و يا حديث در صورتيكه از صحت برخوردار بوده و به ثبوت رسيده باشد، براساس احاديث فوق در وجوب پيروي و اتباع مثل قرآن بوده، عمل كردن مطابق آن، امري است حتمي و ضروري، طوريكه بدون در نظر داشت آن عمل نمودن بر قرآن كريم و احكام آن امر غير ممكن به نظر مي‌رسد.
· تلازم قرآن و سنت با یکدیگر، مانند تلازم «لا إله إلا الله» و «محمد رسول الله» با یکدیگر است:

از لابلای گفته‌های فوق که سنت مانند قرآن وحی الهیست و سنت مانند قرآن واجب الاتباع است، و سنت با قرآن یکجا مصدر دین و تشریع اسلامی است، بدون در نظر داشت سنت عمل نمودن به دین و احکام آن ممکن نیست، و هم چنان سنت وسیلۀ مهم توضیح و تبیین قرآن است، از لابلای تمام گفته‌های فوق این حقیقت معلوم می‌گردد که سنت و قرآن هردو با یکدیگر طوری تلازم دارند که «لا إله إلا الله» و «محمد رسول الله» با یکدیگر متلازم‌اند. پس کسیکه سنت را نپذیرد، قرآن را نیز نپذیرفته است.

برهمین اساس امام سیوطی / انکار از سنت را کفر قرار داده، گفته است: «من أنکر کون حديث النبی قولا کان أو فعلا بشرطه المعروف فی الأصول حجة، کفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصاری..»(
).
«کسیکه از حجت و دلیل بودن حدیث نبوی اعم از اینکه قولی باشد آن حدیث یا فعلی، انکار ورزد البته بعد از اینکه شرایط و معیار‌های پذیرفته شدۀ صحت حدیث دران موجود باشد، آن شخص به سبب انکار نمودنش از حجت و دلیل بودن سنت کافر گردیده و از دائرۀ اسلام بیرون می‌گردد و روز قیامت با یهود و نصاری یکجا حشر می‌گردد».

با توجه بر اهميت، مقام و منزلتی كه حديث در چوكات شريعت اسلامي دارد، پيامبر همواره امتش را به حفظ و روايت حديث و نقل بدون كم و كاست آن ترغيب و تشويق نموده، فرموده‌اند: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها كما سمعها».(
)
«خداوند آن مرد را تر و تازه نگهدارد که به قول و حرف من گوش می‌نهد و سپس آن را حفظ می‌کند و طوریکه شنیده به دیگران می‌رساند».

وهمچنان پیامبر بعد از ارائۀ خطبه تاریخی حجة الوداع مردم و سامعین حاضر در صحنه را به تبلیغ آنچه شنیده‌اند امر نموده، فرمودند: «فلييبلغ الشاهد منکم الغائب، فرب مبلغ أوعی من سامع».(
)
«اشخاص حاضر در صحنه باید به افراد غایب از صحنه ابلاغ نماید؛زیرا بسا افرادیکه مستقیما نشنیده‌اند نسبت به کسانی که شنیده‌اند شاید فهمیده‌تر باشند».

این بود نکات چندی پیرامون (سنت و جایگاه رفیع آن در دین اسلام) كه در پرتوی آيات و احاديث رسول اكرم ارائه گرديد، و در اين شكي نيست كه تمام نكات متذكره ايجاب مي‌نمايد تا تمام مسلمانان سنت و احاديث به ثبوت رسيدۀ پيامبر اكرم را يكي از مراجع عمدۀ شريعت اسلامي تلقي نموده، در مسائل اعتقادي و عملي، فردي و اجتماعي، سياسي و اقتصادي... از آن پيروي نمايند. 

اما جاي بسيار تاسف اين است كه برخي‌ها يكتعداد احاديث و روايات صحيح را به دليل اينكه از جملۀ احاديث آحاد به شمار مي‌رود در برخي مسائل اعتقادي ناديده ميگيرند؛لذا در فصل دوم كتاب مناسب ميدانم تا در پرتو آيات و احاديث صحيح نبوي، موضوع حجيت احاديث احاد را نيز به شكل موجز مورد بحث و بررسي قرار دهم تا باشد كه در ضمن روشن شدن جايگاه سنت به شكل عموم جايگاه خبر آحاد كه اكثريت سنت را تشكل مي‌دهد نيز روشن گردد.
فصل دوم:
حجيت خبر واحد در باب عقائد و احكام

تمهيد

شكي نيست كه منهج و روش پذيرفته شدۀ اسلام در ارتباط با علم و تمام مسائل علمي و ديني - برابر است كه آن مسائل به اعتقاديات تعلق داشته باشد و يا به احكام فقهي و عملي مسلمانان – منهج و روش اسلام در مورد همۀ اين‌ها يكسان و يكنواخت است، و آن اينكه هر مسلمان با درك و هشيار در تمام ساحات علمي و ديني بايد از دليل معتبر پيروي نموده و بدور از هرگونه تعصب همواره در جستجوي آن باشد. و هرگاه در موضوعي از موضوعات بحث بر انگيز دليل معتبر و مسلّم كه صدق آن موضوع مورد بحث و مناقشه را به اثبات مي‌رساند وجود داشته باشد، پس براساس مقولۀ پذيرفته شدۀ (إذا ورد الأثر بطل النظر) هرگونه رأي و نظر را كنار گذاشته از آن اثر و دليل پيروي نمايد.

 اما برخلاف حقيقت مسلمۀ فوق، از گذشته‌هاي دور تا امروز افراد و گروه‌هاي را سراغ داريم كه براساس نداشتن باور صحيح و درست بر موضوعي از موضوعات اعتقادي كه توسط سنت و يا حديث به ثبوت رسيده است اين صدا را با بسيار بيباكي بلند نموده مي‌گويند كه اين حديث و يا روايت خبر واحد است، و توسط خبر واحد كه تنها افادۀ ظن و گمان را مي‌كند، موضوع اعتقادي به اثبات نمي‌رسد. 

واينگونه باورها شكي نيست كه اثرات بسيار بد و منفي را در قبال دارد كه هركس نمي‌تواند ابعاد و خيم و گستردۀ آن را درك كند. و آن اثرات ناگوار و خطرناك كه در حقيقت مي‌توان آن را يك توطئه شوم عليه حديث و عقاید ثابته توسط حديث خواند، عبارت‌اند از:

1 – تضعيف و متزلزل ساختن عقاید اسلامي كه مسلمانان صدر اسلام و سلف صالح از گذشته‌هاي دور به آن اعتقاد و باور داشته، و همواره مطابق آن عمل نموده‌اند. 

2- براه انداختن اين تبليغات شوم و زهرآگين كه علما و ائمۀ سلف به شمول صحابه و تابعين و ساير امامان دين همه خبر واحد را در باب اعتقادي نپذيرفته و يكسره آن را رد نموده‌اند.
3 – ايجاد نمودن فاصله در مابين مسلمانان و احاديث نبوي كه دومين مصدر و مرجع معتبر دين اسلام است با براه انداختن اين ادعا كه مسالۀ عدم استدلال به خبر واحد در باب اعتقاديات يك موضوع و يا قاعدۀ پذيرفته شدۀ اصولي است كه علماي حديث حق مداخله و بحث را دران ندارند.

با توجه به اهميت موضوع و در عين حال خطرناك بودن نكات فوق، علماي سلف و خلف در مورد حجت و دليل بودن خبر واحد در باب عقاید و احكام تحقيقات مفيد و سودمندي را ارائه نموده‌اند كه از آن جمله مي‌توان از تحقيقات امام شافعي در كتاب الرسالة (ص:371)، و امام بخاری در صحیح البخاری، و شيخ الإسلام ابن تيميه در جلد (17 /18) كتاب مجموع الفتاوي، و علامه ابن قيم در كتاب مختصر الصواعق المرسلة (2/233 – 242)، و علامه ابن حزم در كتاب إحكام الأحكام (1/119) نام برد. 

همچنان برخي علماي معاصر ديگر رساله‌هاي مستقل و بسيار ارزشمندي را در ارتباط اين موضوع تاليف نموده‌اند كه از آن جمله مي‌توان از كتاب محدث بزرگ عصر علامه ناصر الدين الباني كه زير عنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» تاليف نموده است، و كتاب دكتور احمد محمود عبد الوهاب شنقيطي كه زير عنوان «خبر الواحد و حجيته» تاليف نموده است، و كتاب شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين كه زير عنوان «أخبار الآحاد في الحديث النبوي - حجيتها – مفادها – العمل بموجبها» تاليف نموده، و كتاب «أصل الاعتقاد» از دكتور عمر سليمان الأشقر، و كتاب شيخ سليم الهلالي كه زير عنوان «الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد» تاليف نموده است، نام برد.

***
دلايل حجيت و صحت استدلال بر خبر واحد در باب عقائد و احكام

الف- دلائل قرآني:

دلائل حجت بودن خبر واحد از قرآن كريم در باب عقاید و احكام آيات ذيل‌اند:
دليل اول: عام و شامل بودن دلائل وجوب اخذ به سنت و حديث رسول الله طوريكه تمام مسائل اعتقادي و عملي هردو را يكسان شامل مي‌گردد، و هيچ دليلي براي استثناي عقاید و يا مسائل اعتقادي وجود ندارد. 

طوريكه خداوند متعال در اين مورد فرموده است:
 ﭽ ﭑ ﭒ     ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭼ [الأحزاب: 36]. 
«و هيچ مرد و زن مؤمنى را نسزد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هركس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است».
ونيز فرموده است: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ  ﮦ ﮧﮨ ﭼ [الحشر: 7]. 
«و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد».

وجه استدلال: 

در مورد شيوۀ استدلال از اين دوآيت مباركه بايد گفت كه كلمۀ: (امرا) در آيۀ اولي كه نكره است و در سياق و روند عموم واقع شده است، و كلمۀ (ما) در آيۀ دومي كه از صيغه‌هاي عموم به شمار مي‌رود، شامل عقاید و احكام هردو مي‌گردند.

دليل دوم: عام و شامل بودن كلمۀ (دين) كه عقاید و احكام همه را يكسان شامل مي‌گردد:

در قرآن كريم آيۀ وجود دارد كه بر حجت بودن اخبار آحاد در دين و تمام مسائل ديني مي‌كند، و شكي نيست كه واژه و كلمۀ (دين) كه در برخي آيات تذكر گرديده است، عقايد و احكام هردو را در بر مي‌گيرد.

طوريكه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ      ﯩ ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ      ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ ﯾ  ﭼ [التوبة: 122].

«و شايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند پس چرا از هر فرقه‏اى از آنان دسته‏اى كوچ نمى‏كنند تا [دسته‏اى بمانند و ] در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را و قتى به سوى آنان بازگشتند بيم‌دهنده باشد كه آنان [از كيفر الهى] بترسند».

در اين آيۀ مباركه الله تعالي مؤمنين و مسلمانان را ترغيب و دعوت نموده است تا گروهي از ايشان جهت آموختن دين و فراگرفتن دانش و تفقه ديني نزد پيامبر بروند و بعد از فراگرفتن مسایل مهم دين بطرف قوم و مردم خويش عودت نموده، آموخته‌هاي خوش را به ايشان ابلاغ نمايند. 

ودر اين هيچگونه شكي وجود ندارد كه فراگرفتن دانش و تفقه ديني كه مسلمانان به آن مامور گرديده‌اند عقاید و احكام همه را يكسان شامل گرديده و مخصوص به احكام فرعي نمي‌باشد، بلكه آنچه كه مسلم و پذيرفته شده است اين است كه معلم و آموز گار دين و مسائل ديني در قدم اول به تعليم و آموزش مطالبيكه از همه مهم‌تر و ضروري‌تر است آغاز مي‌كند، و بديهي است كه آموختن عقاید و فراگرفتن مسائل اعتقادي نسبت به تمام احكام، مهمتر و ضروري‌تر مي‌باشد.  
 پس اين آيۀ كريمه ديدگاه و بينش آناني را كه اخبار آحاد را در باب عقاید حجت نميدانند بصراحت رد مي‌كند؛ زيرا الله تعالي در آيۀ مباركۀ فوق طوريكه طائفه و گروهي از مسلمانان را به آموختن دين و فراگرفتن تفقه و دانش ديني كه عقاید و احكام هردو را شامل مي‌گردد، ترغيب نموده است همچنان در عين زمان ايشان را مكلف ساخته است تا بعد از برگشت نمودن از نزد پيامبر با ابلاغ نمودن آن دانش و آموخته‌هاي ديني، قوم و مردم خويش را از مخالفت و بي اعتنايي در برابر آنچه كه ابلاغ نموده‌اند برحذر نمايند.   
در مورد كلمۀ (طائفة) كه در آيت تذكر گرديده است بايد گفت كه كلمه و يا لفظ (طائفة) در لغت و زبان عربي بر يك فرد نيز اطلاق مي‌گردد.

چنانچه علامه ابن اثير جزري در مورد مي‌گويد: «الطائفة: الجماعة من الناس وتقع على الواحد».(
) 
«طائفه جمعي از مردم را گفته مي‌شود كه بر يك فرد نيز صدق مي‌كند». 

امام بخاري/ در صحيح خود مي‌گويد: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((﴾، فلوا اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية.(
)
يعني يك آدم را نيز مي‌توان طائفه گفت؛ زيرا الله تعالي فرموده است: 

«و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند». 

پس اگر دو نفر با هم در گير شوند و بجنگند حكم آيت آن دو را نيز فرا مي‌گيرد.

حافظ ابن حجر عسقلاني شارح مشهور صحيح البخاري مي‌نويسد: «إن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين، وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد...».(
)
يعني لفظ (طائفة) يك فرد و بالاتر از يك فرد را در بر مي‌گيرد، و مخصوص عدد معين و خاصي نمي‌باشد، و اين نظر از ابن عباس و غير او مانند امام ابراهيم نخعي و مجاهد نيز نقل شده است.

پس نتيجه و ثمرۀ گفته‌هاي فوق اين است كه اگر توسط اخبار آحاد در باب عقائد و احكام هردو حجت الهي و شرعي بر مردم حجت قائم نمي‌گرديد، هيچ وقت الله تعالي گروهي از مسلمانان را كه حد اقل يك فرد را نيز شامل مي‌گردد بر خروج و فراگرفتن دانش و تفقه ديني و سپس تبليغ و رسانيدن آن تشويق و توصيه نمي‌كرد. پس از اينجا معلوم گرديد كه علم توسط خبر واحد نيز حاصل مي‌گردد.

نكتۀ مهم ديگري كه مفهوم فوق را تاكيد بيشتر مي‌نمايد اين است كه خداوند متعال با اين فرموده‌اش (لعلهم يحذرون) احتياط و حذر نمودن را بر انذار آن طائفه مرتب نموده است، پس از اين تعليل الهي اين حقيقت نيز واضح و معلوم مي‌گردد كه توسط انذار طائفه و گروهي از مؤمنين كه يكفرد را نيز شامل مي‌شود، علم و يقين براي مخاطب حاصل مي‌گردد.

پس بصراحت كامل مي‌توان گفت كه آيۀ كريمۀ فوق حجت بودن خبر واحد را در باب عقائد و احكام هردو يكسان به اثبات مي‌رساند.

دليل سوم: ممانعت از پيروي نمودن آنچه كه فاقد دليل باشد:

خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ  ﭼ [الإسراء: 36]. 
«و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن».

يعني از آنچه كه در مورد آن علم و باور كامل نداري، نه پيروي كن و نه مطابق آن رفتار و عمل كن، و همه ميدانند كه مسلمانان از زمان اصحاب رضوان الله عليهم تا امروز از اخبار و روايات احاد نه تنها پيروي نمودند بلكه مطابق آن عمل نموده و به وسيلۀ آن حتي امور غيبي و مسائل اعتقادي، مانند: مسائل مربوط به آغاز خلقت، علايم قيامت و صفات الله تعالي را نيز به اثبات رسانيدند، اگر اخبار و روايات احاد - طويكه برخي‌ها ادعا مي‌نمايند - افادۀ علم را نمي‌كرد و مثبت مسائل اعتقادي نمي‌بود، پس لازم آن اين مي‌شد كه علماي سلف اعم از صحابه، تابعين و تبع و تابعين بر خلاف آيۀ كريمه رفتار نموده از آنچه كه علم نداشتند، پيروي نمودند(
)، و شكي نيست كه جرأت اظهار اين سخن را در مورد ايشان شايد هيچ مسلماني نداشته باشد.

دليل چهارم: توصيه به پذرفتن سخن شخص عادل بدون ضرورت به دقت و تثبت:

 خداوند متعال در اين مورد فرموده است: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭼ [الحجرات: 6]. 
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد نيك و ارسى كنيد».
از مفهوم شرط و صفت ﴿ﭢ ﭣ ﭤ )﴾ كه دليل خطاب ناميده مي‌شود معلوم مي‌گردد كه اگر شخص عادل و غير فاسق در مورد چيزي معلومات دهد و يا از چيزي خبر دهد، پس بايد سخن او را بدون در نظر داشت تثبت و بررسي در تمام امور كه عقاید و احكام را نيز در بر مي‌گيرد بايد پذيرفت، و با خبر دادن آن شخص عادل و غير فاسق حجت الهي بر خلق و مخاطب قائم مي‌گردد.

دليل بارز و واضح صحت اين استدلال تعامل صحابه و ساير علماي سلف است كه همواره سخن، فرمان و يا عملكرد رسول الله  را با جملاتي، مانند: «قال رسول الله  كذا، فعل رسول الله كذا، وأمر بكذا، ونهی عن كذا» به يكديگر ابلاغ نمودند، و جانب مقابل بدون شك و ترديد آن خبر و فرمودۀ پيامبر را مي‌پذيرفت.

اين بود آيات چندي در مورد صحت استدلال بر خبر واحد در باب احكام و عقاید كه با توضيح و جه استدلال بيان گرديد، و علاوه بر آيات ذكر گرديده آيات ديگري نيز وجود دارد كه در كتب و رساله‌هاي كه در اين مورد تاليف گرديده است با تفصيل و توضيح بيشتر بيان گرديده است.
ب: دلائل حجت بودن خبر آحاد در عقايد و احكام از سنت نبوي:

آنچه كه از آيات مباركۀ فوق به اثبات رسيد، از احاديث و روايات صحيح و معتبر نيز ثابت مي‌گردد، و آن اينكه سنت قولي و فعلي پيامبر، و همچنان روش عملي صحابه اين حقيقت را به اثبات مي‌رساند كه اخبار آحاد در باب عقاید و احكام يكي از دلايل معتبر شرعي بشمار مي‌رود كه برخي از آن احاديث را خدمت علاقمندان و خوانندگان تقديم ميدارم.

1 – پيامبر در يك حديث متواتر به استماع و گوش دادن، حفظ و روايت مقوله هايش ترغيب و توصيه نموده فرمودند: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها...».(
) 

«الله تعالي هميشه شاد و تازه نگهدارد مردي را كه به سخن‌ها و گفته‌هاي من گوش نهاد، سپس معناي آن را بخوبي درك كرد و حفظ كرد و به ديگران نيز ابلاغ نمود». 
در اين حديث شريف طوريكه گفته شد پيامبر  به استماع و گوش دادن به مقوله و رواياتش، و همچنان حفظ و اداي آن به ديگران توصيه و ترغيب نموده‌اند، و در اين شكي نيست كه مقالات و سخنان ارزشمند پيامبر عقاید و احكام هردو را يكسان شامل مي‌گردد، پس اين توصيه و دعاي نيك و ارزشمند پيامبر كه در قدم اول متوجه فرد غير مشخص (امرؤا) شده است دليل است بر اينكه توسط ابلاغ يك فرد نيز حجت قائم مي‌گردد، و اين مفهوم و برداشت را تعامل پيامبر هم تأييد مي‌كند طوريكه ايشان سفرا و نمايندگان خود را بطرف ملوك و رؤساي مختلف مي‌فرستادند، و با فرستنادن ايشان حجت الهي قائم مي‌گرديد.

2 – امام بخاري/ در صحيح البخاري كه به اتفاق جمهور علماي اهل سنت و تمام مسلمانان صحيح‌ترين كتاب بعد از كتاب الله به شمار مي‌رود، باب مطولي را در مورد صحت استدلال به خبر واحد وضع نموده فرموده است:

«باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان و الصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ      ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼ  ﯽ ﯾ  ﭼ و يسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى: ﭽ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ و كيف بعث النبي  أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة»(
).
«يعني باب در بيان مجاز بودن استدلال به خبر و روايت فرد واحد كه از خاصيت صدق و راستي بر خوردار بوده باشد در باب‌هاي چون: آذان، نماز، روزه، و ساير فرايض و احكام، و در مورد اين آيۀ مباركه كه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ      ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼ  ﯽ ﯾ  ﭼ و فرد واحد را نيز مي‌توان طائفه ناميد، طوريكه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ پس اگر دو نفر هم بايكديگر به جنگ بر خيزند مشمول حكم آيۀ فوق مي‌گردند و همچنان باب در بيان اين آيۀ مباركه كه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭼ و همچنان در مورد چگونگي فرستادن پيامبر امراء و نمايندگان خود را طوريكه ايشان يكي را بعد از ديگري را بطرف رؤساء و زمامداران وقت مي‌فرستاد، و اگر يكنفر مرتكب سهو و اشتباه مي‌گرديد بطرف سنت بر گردانده مي‌شد».  
سپس امام بخاري/ در تحت باب فوق بخاطر توضيح مطالب ترجمة الباب و مجاز بودن استدلال به خبر واحد و عمل نمودن به آن روايات و احاديث متعددي را ذكر نموده است كه برخي از آن روايات قرار ذيل‌اند:
3 - عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان رسول الله رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي»(
).
«مالك بن الحويرث ( داستان آمدنش را نزد پيامبر  بيان كرده مي‌گويد: ماجمعي از جوانانيكه در عمر از يكديگر تفاوت اندك داشتيم نزد پيامبر آمديم و تقريبا بيست شب را نزد ايشان سپري نموديم، پيامبر چونكه يك شخص بسيار مهربان و نردم دل بودند؛لذا زمانيكه درك كردند كه ما شوق و علاقۀ برگشت به فاميل‌هاي خود را داريم از ما در مورد فاميل و بازمندگان مان سوال نمودند و ما هم در مورد معلومات داديم، پيامبر بعد از كسب معلومات و اجازۀ برگشت ما را توصيه نموده فرمودند: بطرف فاميل‌هايتان عودت نموده و در مابين ايشان اقامت نمائيد، همچنان ايشان را آموزش دهيد و توصيه نمائيد، و همان طوريكه مرا ديديد نماز مي‌خوانم شما هم به همان كيفيت و شيوه نماز بخوانيد». 
طوريكه در حديث شريف تذكر گرديد پيامبر هر فردي از آن دسته جوانان را امر فرمود تا افراد فاميل و خانوادۀ خويش را تعليم و آموزش دهند، و در اين شكي نيست كه تعليم و آموزش موضوعات و مسائل عقيده را نيز در بر مي‌گيرد بلكه مسایل اعتقادي در رأس تمام موضوعات تعليمي قرار دارد، پس اگر خبر واحد در باب اعتقاد حجت و دليل نباشد اين امر پيامبر مفهوم خود را از دست مي‌دهد.

4 – از انس بن مالك( روايت شده است كه مردمان يمن نزد رسول الله آمدند و از ايشان تقاضا نمودند تا فردي را جهت تعليم و آموزش اسلام و احكام آن بفرستند.

همان بود كه پيامبر دست ابوعبيده( در دست خود گرفته فرمودند:

«هذا أمين هذه الأمة»(
). 

«اين شخص را كه امانت دار‌ترين امت است مي‌فرستم». 
ودر روايت حذيفه( آمده است كه پيامبر به مردم نجران گفتند: «لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين». فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح»(
).
«نزد شما مرد و اقعا امانت داري ميفرستم، مردم با دقت متوجه اين سخن پيامبر شدند، همان بود كه ابوعبيده ( را به ايشان معرفي نموده فرستادند». 
اگر خبر واحد حجت نمي‌شد پيامبر هيچ وقت ابوعبيده( را به تنهايي نمي‌فرستاد.

همچنان پيامبر برخي از ياران ديگر خود مانند علي بن ابي طالب، معاذ بن جبل، ابوموسي اشعري، و غيره را به مناطق مختلف فرستادند طوريكه احاديث و روايات ايشان در صحيحين و ساير كتب حديث آمده است. و در اين شكي نيست كه اصحاب نامبرده در پهلوي اينكه ساير احكام را به مردم تعليم و تلقين مي‌نمودند همچنان مسائل اعتقادي را نيز تلقين و تعليم مي‌نمودند. پس اگر با فرستادن ايشان حجت بر مردم قائم نمي‌شد فرستادن يك يك نفر به عنوان معلم و آموزگار كار عبث و بيهوده تلقي مي‌گرديد كه پيامبر از همچو عمل پاك و منزه مي‌باشد.

5- عن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله  قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة(
).
«از عبد الله بن عمر ب روايت است كه مي‌گويد: زمانيكه مردم و نماز گزاران در قبا در نماز صبح قرار داشتند كه شخصي نزد ايشان آمد و گفت: امشب بر رسول الله وحي قرآني نازل گرديد كه دران به استقبال و روي نمودن بطرف كعبه مأمور شدند مردم قبا كه روي هاي‌شان بطرف شام بود همزمان با راپور يكنفر در جريان نماز بطرف كعبه برگشتند».

اين روايت نص صريح است بر اينكه اصحاب و ياران پيامبر خبر واحد را در مورد منسوخ شدن روي نمودن بطرف بيت المقدس كه به وجوب آن قبلا معتقد بودند، پذيرفتند، اگر خبر واحد نزد ايشان حجت و دليل معتبر نمي‌بود هرگز بسبب آن از آنچه كه به آن اعتقاد داشتند، منصرف نمي‌شدند.

6 - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى نبي إسرائيل فقال ابن عباس: كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر(
).
«سعيد بن جبير مي‌گويد: من از عبد الله بن عباس ب سوال نموده گفتم: نوف بكالي به زعم خود در مورد موسي نامي كه با خضر يكجا سفر كرد چنين ادعا را مي‌كند كه گويا او موسي بني اسرائيل نبود! ابن عباس ب در جواب اين پرسش سعيد بن جبير گفت: دشمن خدا دروغ گفته است (اشتباه نموده است)؛زيرا ابي بن كعب برايم گفت: رسول الله  در جريان خطبۀ كه به ما ايراد فرمودند از موسي و خضر عليهما السلام ياد آور شدند، و از آنچه در مورد ايشان اظهار داشتند معلوم مي‌گردد كه موساي كه با خضر سفر كرد همان موسي بني اسرائيل بود».

طوريكه ديده مي‌شود عبد الله بن عباس ب با و صف تقوي و پرهيزگاري، احتياط و دقتش روايت ابي بن كعب را در مورد جريان موسي و خضر نه تنها مي‌پذيرد بلكه براساس آن نظر نوف بكالي را بشدت رد مي‌نمايد.

اين بود برخي احاديث و رواياتيكه صحت استدلال بر خبر واحد را تاييد مي‌كند.

***
ديدگاه علماء و پيشوايان دين پيرامون حجيت خبر واحد
به تاسي از آيات و روايات فوق تعامل علما و دانشمندان معتبر در مورد اخبار آحاد چنين بوده است كه آن‌ها روايات و احاديث آحاد را بدون استثنا در باب عقاید و احكام مي‌پذيرفتند كه چند نمونۀ تعامل ايشان را خدمت خوانندگان و پژوهشگران تقديم مي‌نمايم.

امام أحمد بن حنبل و خبر واحد:

از امام احمد بن حنبل/ در مورد احاديث رؤيت الله تعالي چنين نقل شده كه گفته است: «نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم بها»(
).
«ما به رؤيت باري تعالي و حق بودن آن ايمان و باور داريم و به معلوم بودن آن نيز يقين كامل داريم».

همچنان امام در كتاب رد بر زنادقه و جهميه ‌اش با تمسك نمودن به احاديث آحاد نظر مخالفين رؤيت باري تعالي را رد نموده است. (
) 

واين نظر امام احمد را جمعي از محققين مانند: علامه ابن تيميه، علامه ابن قيم، سفاريني، ابن حزم و شوكاني نقل نموده‌اند. (
) 
امام شافعي و خبر واحد:

امام ابن قيم در الصواعق المرسلة مي‌گويد: وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، ونص على ذلك صريحاً في كتاب اختلاف مالك، ونصره في الرسالة المصرية(
).
«امام شافعي در كتاب‌هاي خود بصراحت تذكر داده كه خبر واحد افادۀ علم را مي‌كند، چنانچه اين مطلب را در كتاب اختلاف مالك بصراحت بيان داشته و در رسالۀ مصريه‌اش نيز آن را تاييد بيشتر نموده است».(
)
امام مالك و خبر واحد: 

علامه ابن حزم و ابن قيم و ديگران در كتاب‌هاي خويش از فقيه مالكي ابن خويز منداد نقل قول نموده‌اند كه او در كتاب اصول فقه خود از مالك نقل قول نموده است كه خبر واحد نزد وی افادۀ علم را مي‌كند.(
)  
***
اما ابوحنيفه و خبر واحد:

در مورد ديدگاه امام ابوحنيفه پيرامون خبر واحد نص صريحي را سراغ نداريم اما شيخ محمد ابوزهره گفته است: «والحديث المشهور يفيد عند أبي حنيفة و أصحابه العلم اليقين، ولكن دون العلم بالتواتر وهو قد يزاد به علی القرآن عندهم»(
).
يعني حديث مشهور – كه نوعي از خبر واحد به شمار مي‌رود – نزد امام ابوحنيفه و يارانش افادۀ علم يقيني و قطعي را مي‌كند اما مرتبۀ اين علم از علميكه توسط حديث متواتر حاصل مي‌گردد پائين‌تر و كم‌تر است، و توسط حديث مشهور مي‌توان زيادت را بر نص قرآن قبول كرد.

نظر امام ابن حزم و داود ظاهري:

نظر امام ابن حزم و داود ظاهري رحمهما الله كه از پيروان مذاهب ائمۀ اربعة بشمار نميروند اين است كه خبر و روايت آن راوي كه از خصوصيت عدالت بر خوردار بوده باشد، و از مانند خود تا رسول الله  حديثي را روايت كند، روايت همچو شخص قابل قبول بوده و افادۀ علم و عمل هر دو را مي‌كند (
).
نظر ابن صلاح و برخي علماي ديگر:

امام ابن الصلاح و برخي علماي ديگر مانند: حافظ ابن كثير، ابن حجر عسقلاني، امام سيوطي و ديگران اين است كه اگر خبر واحد حامل برخي قراین باشد مانند موجوديت آن خبر در صحيحين و يا يكي از آن‌ها، و يا اينكه حديث مورد پذيرش تمام علما قرار گرفته باشد، پس همچو روايت افادۀ علم و يقين را مي‌كند. (
) 

عدم پذيرفتن اخبار آحاد در باب عقاید موجب رد تعداد زيادي از مسائل اعتقادي مي‌گردد:

انكار از حجيت خبر واحد در باب عقاید سبب رد برخي از مسائل اعتقادي مي‌گردد، طوريكه برخي از گروه‌هاي كه خبر واحد را رد نموده‌اند، از آن مسائل اعتقادي ذيل انكار نموده‌اند:
1 – نبوت و پيامبري آدم عليه السلام و ساير پيامبرانيكه نبوت ايشان در قرآن بصراحت ذكر نشده است.

2 – افضيلت پيامبر نسبت به ساير پيامبران.

3 – ثبوت و اختصاص شفاعت عظمي براي رسول اكرم محمد.

4 – شفاعت پيامبر در حق مرتكبين كبائر اين امت.

5 – غير از قرآن ساير معجزاتيكه به پيامبر نسبت كرده شده است كه تفصيلات شق شدن قمر و مهتاب را نيز شامل مي‌گردد.

6 - صفات بدني و برخي مشخصات اخلاقي پيامبر.

7 – احاديث و رواياتيكه در مورد آغاز خلقت و پيدايش، صفات ملائك، صفات جن‌ها، جنت و دوزخ و مخلوق بودن آن‌ها، و از جنت آمدن سنگ حجر الاسود آمده است.

 8 – آن دسته خصوصيات و مشخصاتي كه امام سيوطي در كتاب الخصائص الكبري خود در مورد پيامبر جمع آوري نموده است، مانند داخل شدن ايشان در جنت و مشاهده نمودن باشندگان آن و مسلمان شدن قرين جني ايشان.

9 – باور نمودن به بهشتي بودن عشرۀ مبشره.

10 – باور و ايمان داشتن به سوال منكر و نكير در قبر.

11 – ايمان و باور به عذاب قبر.

12 – ايمان و باور به فشار و تنگ شدن قبر.

13 - ايمان و باور به ميزان و ترازوي داراي دو پله مي‌باشد.

14 – ايمان و باور به پل صراط.

15 – ايمان و باور به حوض پيامبر و اينكه هركس از آن بنوشد هرگز تشنه نمي‌شود.

16 – داخل شدن هفتاد هزاز فرد اين امت در بهشت بدون حساب و كتاب.

17 – سوال پيامبران در محشر از انجام تبليغ.

18 – ايمان و باور به تمام آنچه كه در مورد صفت قيامت، حشر و نشر آمده است.

19 – ايمان و باور به قضا و قدر و اينكه سعادت و شقاوت، رزق و اجل هر انسان مقدر و ثبت مي‌باشد.

20 – ايمان و باور به قلميكه همه چيز توسط آن نوشته شده است.

21- ايمان و باور به عرش و كرسي به شكل حقيقي آن.

22 – ايمان و باور به اينكه مرتكبين گناهان كبيره هميشه در دوزخ نمي‌ماند.

23 – ايمان و باور به اينكه ارواح شهدا به شكل پرندگان بزرگ در جنت پرواز مي‌كنند.

24 – ايمان به اينكه الله تعالي بر زمين خورد ن اجساد انبيا را حرام قرار داده است.

25 – ايمان به وجود ملائك و فرشتگانيكه در زمين سياحت، و رفت و آمد مي‌كنند و درود مردم را به پيامبر ابلاغ مي‌نمايند.

26 – ايمان به مجموع علامات قيامت، مانند: ظهور مهدي، نزول عيسي عليه السلام، خروج دجال و دابة الأرض و ساير علامات ديگر كه در احاديث صحيح تذكر رفته است.

27 – حديث متفرق شدن امت به 73 فرقه و گروه، و اينكه تمام گروه‌ها راهي دوزخ مي‌شوند مگر يك گروه و آن همان گروهي است كه اعتقاد و عمل ايشان مانند اعتقاد و عبادت اصحاب باشد.

29 – ايمان و باور به تمام اسماي حسني و صفات برتر خداوند متعال، براساس آن احاديث و روايات صحيح و معتبريكه آن اسماء و صفات را به اثبات مي‌رساند، مانند: نام‌هاي چون: العلي، القدير، و صفات فوقيت، نزول و غيره.

30 – ايمان به عروج و بالا رفتن پيامبر بطرف آسمان و ملأ أعلي، و مشاهده نمودن آيات بس بزرگ.

اين‌ها ‌اند برخي از اعتقادات صحيح و باور‌هاي درست اسلامي كه توسط احاديث و يا مشهور به اثبات رسيده و مورد پذيرش و قبول امت اسلامي قرار گرفته است.

پس اگر احاديث آحاد را به علت اينكه افادۀ ظن و گمان را مي‌كند رد كرده شود پس پذيرفتن مسائل و باور‌هاي اعتقادي فوق زير سوال مي‌رود(
). 

***

فصل سوم:
مسئوليت امت در برابر سنت

تمهيد

با تاسف فراوان باید گفت که در عصر حاضر برخی افراد و یا گروه‌ها، با و صف اینکه خود را بخشی از این امت، و یا منسوب به این امت می‌دانند، اما آگاهانه و یا نا آگاهانه در مورد دومین منبع تشریع اسلامی که همانا سنت نبوی و حدیث مطهر پیامبر است، مرتکب یک سلسله تقصیرات و یا اشتباهاتی می‌شوند که آثار و پیامد‌های آن خیلی‌ها تلخ و ناگوار و هم چنان بس خطرناک می‌باشد. طوریکه دیده می‌شود برخی از ایشان در هنگام استدلال و یا استناد به سنت از تساهل و سهل انگاری کار گرفته، بدون تحقیق و تثبت، نه تنها به احادیث و روایات ضعیف، بلکه به روایات موضوعی استناد می‌نمایند.

برخی دیگر ایشان در اثر عدم فهم و یا درک سطحی و نادرست ازسنت در مورد نصوص صحیح و صریح آن تاویلات خیلی‌ها فاسد و نادرست، غیر علمی، و غیر و اقعی را مرتکب شده و می شوند.

وبرخی دیگر ایشان با استناد به علل و یا توجیهاتیکه از جال و تار عنکبوت هم ضعیف‌تر است، سنت و یا حدیث پیامبر را متروک و غیر قابل عمل دانسته، سعی می‌ورزند تا به نحوی از انحا خود را از آن مستغنی و بی‌نیاز سازند.

شکی نیست که تمام این افراد و یا گروه‌ها با این عمل کردها و دیدگاه‌های نا آگاهانه، غیر عادلانه و غیر واقع بینانه، و یا خصمانۀ خویش در برابر سنت طوریکه گروه آخری مرتکب آن شده‌اند، سعی می‌نمایند تا با توجیهات و تاویلات غیر علمی و غیر منطقی، و یا با ارائۀ شکوک و شبهات که یک حرکت کاملا عمدی و پلان شده است، ارتباط و پیوند نا گسستنی مسلمانان را با منبع دوم اسلام و شریعت اسلامی که در بیشتر از 40 مورد قرآن کریم خداوند متعال مسلمانان را به اطاعت و پیروی از آن امر فرموده است، تضعیف و یا قطع نمایند.
اینک بنده با توجه به اهمیت سنت و جایگاه رفیع آن در دین مقدس اسلام که به اتفاق تمام افراد امت اسلامی منبع دوم دین مقدس اسلام، و در عین حال مبین و شارح منبع اول به شمار می‌رود، و هم چنان با توجه به موقف و عمل کردهای منفی و در عین حال خطرناک برخی افراد و یا گروه‌های که خودرا به این امت منسوب می‌دانند خواستم تا نکات چندی را پیرامون مسؤولیت‌های عمده و اساسی امت در برابر سنت ارائه نمایم، تا بدینوسیله برخی از مسؤولیت‌های دینی و ایمانی خودرا كه پند و نصیحت و توضیح حقایق است ایفا نموده، و از طرف دیگر توانسته باشم توجه مسلمانان بااحساس، مخصوصا محصلین جوان را به برخی از مسؤوليت‌های ايماني شان در قبال سنت، معطوف سازم.

زیرا هیچ نوع شک و تردیدی وجود ندارد که اگر امت اسلامی و اقعا مسؤوليت‌های بزرگ خودرا در قبال دین و منبع اولی و دومی آن که همانا قرآن كريم و سنت نبوي است درک نموده، و در تمام شئون زندگی شان مطابق هدایات و فرامین آن دو عمل نمایند، به لطف و یاری خداوند قادر و توانا می‌توانند در برابر هر نوع تهاجم ایستادگی نموده، عزت و حیثیت ازدست رفته شان را دوباره بدست بیاورند.

مسؤوليت‌هاي عمدۀ امت در برابر سنت عبارت‌اند از:

1 - تمحیص و تثبت در مورد سنت.

2 – فهم درست سنت.
3 – التزام و عمل به سنت.
4 – نشر و تبلیغ سنت.

اينك به توفيق و ياري خداوند متعال هريكي از مطالب چهار گانۀ فوق را با استفاده از مراجع معتبر مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهم.

***

 (1) تفحص و تثبت و یا دقت در برابر سنت

مسؤوليت اول امت در برابر سنت همانا تفحص و تثبت است؛ زیرا این یک امر مسلم و حقیقت انکار نا پذیر است که هر سخن و یا حدیثی را که به پیامبر نسبت کرده شده و یا می‌شود – مخصوصا توسط افراد كم علم و يا غير متخصص - لازم نیست که از صحت كامل برخوردار باشد زیرا ما در کتب مختلف تفسير، حديث، عقايد، فقه، سيرت و تاريخ... احادیث و روایات ضعیف و حتی موضوعی را نیز به کثرت سراغ داریم که هیچکس نمی‌تواند از موجودیت آن‌ها انکار نماید. 

پس با توجه به موجودیت احادیث ضعیف بلكه موضوعی ضروری است تا در مورد سنت و احاديث پیامبر از تحقیق و تدقیق، تفحص و تثبت بيشتر کار گرفته شود تا حدیثی را که از پیامبر روایت نشده، به آن جناب نسبت کرده نشود.
و نا گفته نباید گذاشت که با توجه به اخطاريكه پیامبر در مورد جعل و وضع روایات دادند مسؤوليت نامبرده بزرگتر بلکه چند برابر می‌گردد؛ زیرا پیامبر در مورد کسیکه به پیامبر دروغ می‌بندد، و یا بدون دقت و احتیاط سخن و روایتی را به ایشان نسبت می‌کند، فرمودند: «لا تكذِبوا عليَّ، فإنه مَنْ كَذَبَ عليّ فَلْيَلِجِ النارَ». 
«کسیکه عمدا از قول خود بر من دروغ ببندد باید جای خود را در دوزخ آماده بسازد».(
)
 و این و عید سخت و تکان دهنده مانع این شد که انس( در مورد روایت احادیث از احتیاط و دقت بیشتر کار بگیرد، چنانچه در حدیث متفق علیه دیگری این حدیث روایت شده است که می‌گوید: إِنه لَيَمْنَعُنِى أَنْ أحدّثكم حديثًا كثيرًا أَنَّ النبيَّ  قال: «مَنْ تعمَّدَ عليّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار».

«یگانه چیزی که مرا از کثرت روایت از رسول الله منع کرد این بود که پیامبرفرمودند: کسیکه قصدا بمن نسبت دروغ می‌دهد باید جایش را در دوزخ مهیا سازد».  

اما قبل از بیان نوعیت و یا چگونگی مسؤوليت ما در این راستا باید گفت که علما مخصوصا امامان برجستۀ حدیث در گذشته‌ها، مخصوصا در قرون سه گانه و طلایی صدر اسلام با ایجاد و معرفی نمودن علم مصطلح الحدیث و علم تخریج احادیث مسؤوليت‌های خویش را در این زمینه به و جه احسن ادا نمودند.

علم مصطلح الحدیث که در اساس بخاطر تمحیص و تفکیک حدیث ثابت از غیر ثابت، و یا شناخت حدیث مقبول از مردود وضع شده است، فشردۀ علوم متعددی است که در رأس آن‌ها علم علل حدیث، علم جرح و تعدیل قرار دارد. و علمای حدیث با وضع این علم و معرفی نمودن قواعد کلی آن توانستند احادیث پیامبر را از دس و تزویر، اشتباه و تغییر حفظ نمایند.

واقعا کسیکه با علم مصطلح الحدیث و کتب تالیف شده پیرامون آن آشنایی داشته باشد بخوبی می‌تواند این حقیقت را درک کند که علمای مصطلح در راستای تفکیک حدیث مقبول از مردود چه انداز تلاش‌های را به خرچ دادند؟. 

طوریکه می‌بینیم علمای حدیث در نتیجۀ بروز حوادث و ظهور فتنه‌های مختلف که سبب روی کار آمدن فرق و گروه‌های مختلف سیاسی و غیر سیاسی شد در پهلوی نقد و بررسی متن حدیث، تمام حالات و کوائف زندگی راويان حدیث را از ولادت تا وفات بطور علمی و دقیق ارزیابی نموده، بدون در نظر داشت روابط فردی و یا اجتماعی مراتب ایشان را از لحاظ جرح و تعدیل روشن ساختند.
امام مسلم در مقدمۀ صحیح مسلم نظر امام ابن سیرین را در مورد تاریخچۀ ظهور علم رجال و یا بررسی اسانید نقل کرده، که گفته است: «لم يکونوا يسألون عن الإسناد فلما و قعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فينظر إلی أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلی أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»(
). 

«مردم در گذشته بخاطر حاکم بودن فضای صداقت و امانت از وضعیت و چگونگی اسانید و روایات سوال نمی‌نمودند، اما زمانیکه فتنۀ بزرگ - که بقول مشهور منظور ابن سیرین از آن فتنه بشهادت رسیدن عثمان ( می‌باشد – رخ داد، مردم گفتند: اکنون از رجال روایات تان نام ببرید، پس دیده می‌شود اگر راوی از اهل سنت باشد روایتش می‌تواند قابل قبول باشد، اما اگر بر عکس راوی و یا روات ذکر شده در اسناد از اهل بدعت باشند پس روایات ایشان قابل قبول نمی‌تواند باشد».  
بار دیگر زمانیکه سنت و بعبارت دیگر احادیث و روایات پیامبر کتب و معارف مختلف بکثرت ثبت و درج گردید، و اکثریت مؤلفین با عدم بیان نمودن مراجع و منابع آن احادیث، و نیز با عدم تعیین مرتبه و درجۀ آن‌ها از لحاظ قبول و رد به وجیبۀ تمحیص و تثبت خود عمل نکردند، اینجا هم علمای حدیث خود را مکلف دیدند تا مسؤوليت و وجیبۀ خویش را در این راستا بوسیلۀ تخریج نمودن احادیث ذکر شده در آن کتاب‌ها، و بیان نمودن درجه و مرتبۀ آن‌ها از لحاظ قبولیت و عدم قبولیت ادا نمایند، تا کسانیکه از علم و آگاهی کامل برخوردار نیستند با استفاده از کتب تخریج از حقیقت آن احادیث آگاه شوند. و واقعیت هم همین طور شد که براساس عامل و انگیزۀ فوق فن تخریج بوجود آمد، و کتب زیادی در قرون مختلف زیر عنوان کتب تخریج حدیث تالیف و طبع گردید.

این بود گوشه و یا پارۀ اندکی از تلاش‌های علمای سلف پیرامون تمحیص و یا تثبت در مورد حدیث و یا سنت.

لازم به تذکر است كه انشاء الله در ضمیمۀ این بحث عناوین کتب تالیف شده پیرامون علم اصول حدیث و یا مصطلح الحدیث، و کتب تالیف شده در تخریج احادیث، و کتب تالیف شده در جرح و تعدیل را به عنوان بحث تکمیلی خدمت خوانندگان ذكر خواهم كرد كه از بررسی اسامی آن کتاب‌ها این حقیقت واضح خواهد گردید که علمای حدیث در گذشته براساس نیازمندی‌های عصر مسؤوليت خود را اداء نمودند. 

اما سواليكه قابل طرح است این است که مسؤوليت مسلمانان مخصوصا علمای امت در عصر حاضر و كنوني چیست؟

مسؤوليت عمدۀ علمای امت در عصر حاضر که عصر علم و تکنالوژی است در این راستا این است که به سطح جهان و با اشتراک و همکاری کشورهای مطرح اسلامی یک مؤسسه و یا نهاد متخصص علمی را تاسیس نمایند و در آن با گماشتن افراد متخصص در حدیث و علوم آن، تمام متون سنت از کتب و دواوین حدیث اعم از مطبوع و یا مخطوط ذخیره و جمع‌آوری گردد، و بعد از ذخیره و جمع آوری با بررسی و تحقیق پیرامون متون و اسانید آن، تمام احادیث را در دو بخش بزرگ زیر نام‌های احادیث مقبول و پذیرفته شده، و احادیث ضعیف و یا مردود، چاپ و تکثیر نمایند.

واین کار در عصر حاضر که برخی از کشورهای اسلامی از امکانات نسبتا خوب مالی و تخنیکی برخوردار هستند، دشوار به نظر نمی‌رسد طوریکه برخی کشورها عملا در سطح خود گام‌های مقدماتی را در این راستا برداشتند، و این گام‌ها می‌تواند در این راستا حیثیت خشت اول را داشته باشد، اما به سطح جهانی با تاسف در این راستا کار عملی صورت نگرفته است.
(2) بينش درست، و یا فهم و درک سالم از سنت
بعد از انجام دادن مسؤوليت، و یا ادای وجیبۀ اول که همانا تمحیص و تصفیۀ سنت از روایات ضعیف و موضوعی بود، مسؤوليت دیگری که در جای خود نیز از اهمیت فوق العادۀ برخوردار بوده و عائد حال ما مسلمانان می‌گردد، همانا فهم درست و برداشت سالم از سنت می‌باشد.

در این شکی نیست یگانه کسانیکه توانایی و ظرفیت، و یا استعداد انجام دادن این وجیبه را به نحو احسن و بهتر دارند، همانا علمای متبحر و ربانی این امت می‌باشند که از آن‌ها در يك حدیث «يحمل هذا العلم من خلف عدوله»(
). 
«به نام عُدول یعنی افراد خوب و شایسته تعبیر صورت گرفته، و ایشان را حاملین و اقعی میراث نبوت که همانا علم مستنبط از قرآن و حدیث است، نه تنها معرفی کرده شده بلکه این و ظیفۀ بس مهم و خطر ناک را بدوش آن‌ها گذاشته شده است».
اهمیت این مسؤوليت در این است که تنها حاملین و اقعی میراث نبوت، در نتیجۀ درک سالم خویش از سنت توانایی این را دارند تا تحریف افراط‌گرایان ادعای نادرست یاوه گویان و یاوه سرایان، و تاویل افراد جاهل و بي‌دانش را دور نمایند. 

اکنون قبل از اینکه مسؤوليت امت را در این راستا بازگو نمائیم بهتر است تا از برخی کوشش‌های علمای سلف در این مورد یاد آور شویم.

علمای سلف در گذشته‌های نه چندان دور بخاطر درک و فهم درست سنت، علوم و معارف مخصوصی را در حاشیۀ علوم حدیث ایجاد نمودند که با استفاده از آن علوم و معارف می‌توان معنای صحیح سنت و احادیث را درک کرد، و آن علوم و معارف عبارت‌اند از:

1- علم غریب الحدیث.

2-  علم مختلف الحدیث. 
3- علم ناسخ الحدیث و منسوخه. 
4- علم اسباب ورود حدیث.

معرفی مختصر علم غریب الحدیث: 

علم غریب الحدیث: علمی است که الفاظ و کلمات مشکل و یا غامض موجود در سنت و احاديث را توضیح و تشریح می‌نماید. و این علم در راستای فهم و درک درست سنت حیثیت خشت اولی را دارد، چنانچه از امام احمد بن حنبل / در مورد یکی از الفاظ و یا کلمات غریب سوال کرده شد، او در جواب گفت: توضیح این کلمه را از علمای غریب الحدیث استفسار نمائید؛ زیرا من برای خودم این اجازه را نمیدهم تا در مورد سنت پیامبر به اساس حدس و یا گمان حرف بزنم(
).
کتب تالیف شده در تفسیر و توضیح غریب الحدیث خیلی‌ها زیاد می‌باشد که مشهور‌ترین آن‌ها کتاب: «النهاية في غريب الحديث» است که توسط علامه ابن اثیر جزری متوفی 606 هـ تالیف گردیده است. 

معرفی مختصر علم مختلف الحدیث:

علم مختلف الحدیث، یکی از علوم و معارف متعلق به علوم حدیث است که توسط آن تعارض و عدم هم آهنگی احادیثی را که در ظاهر با یک دیگر متعارض پنداشته می‌شود، مرفوع ساخته بگونۀ توافق و هم آهنگی و هم خوانی را در مابین آن‌ها قائم و برقرار میدارد.
هم چنان اگر انسان در فهم و درک معانی برخی احادیث و روایات، بامشکلی مواجه گردد، با استفاده و رجوع بطرف این علم می‌تواند مشکل موجود را مرفوع ساخته، معنا و مفهوم آن‌ها را به نحو خوب درک نماید، و به همین اساس این علم را به نام (مشکل الحدیث و یا مشکل الآثار) نیز شناخته شده است. و این علم هم مانند علم غریب الحدیث در حسن فهم سنت نقش بس مؤثری را ایفا می‌کند.

ودر اینجا از کتاب‌های معتبر و مشهور این علم، می‌توان از دو کتاب و منبع بسیار مهم و مشهور آن، که یکی (تأویل مختلف الحدیث) نام دارد، که توسط امام ابن قتیبه متوفی 276هـ تالیف گردیده است، و کتاب دومی که (شرح مشکل الآثار) نام دارد، و توسط امام ابوجعفر طحاوی متوفی 321هـ تالیف گردیده است، نام برد.
معرفی مختصر علم مختلف الحدیث
نسخ در حدیث عبارت است از ازاله و یا ازبین بردن حکم یک حدیث با ورود حدیث دیگر متاخر از آن.

وشناخت ناسخ و منسوخ در حدیث نبوی در فهم و درک حدیث و احکام آن نقش بس مهمی را ایفا می‌نماید، چنانچه از علی بن ابی طالب( روایت شده که روزی وی از نزد یک شخص و اعظ گذشت، و گفت: آیا تو ناسخ را از منسوخ تفکیک کرده می‌توانی؟ و اعظ گفت: نخیر. علی( فرمود: هلاک شدی و دیگران را نیز هلاک نمودی!(
)
با توجه به اهمیت ناسخ و منسوخ در فهم سنت برخی از علمای حدیث کتاب‌های را در این مورد تالیف نموده‌اند که از مشهور‌ترین آن‌ها کتاب (الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الآثار) است که توسط امام حازمی متوفی سال (584هـ) تالیف شده است. 
معرفی مختصر علم ناسخ الحدیث و منسوخه
نسخ در حدیث عبارت است از ازاله و یا ازبین بردن حکم یک حدیث با ورود حدیث دیگر متاخر از آن.

وشناخت ناسخ و منسوخ در حدیث نبوی در فهم و درک حدیث و احکام آن نقش بس مهمی را ایفا می‌نماید، چنانچه از علی بن ابی طالب ( روایت شده که روزی وی از نزد یک شخص و اعظ گذشت، و گفت: آیا تو ناسخ را از منسوخ تفکیک کرده می‌توانی؟ و اعظ گفت: نخیر. علی( فرمود: هلاک شدی و دیگران را نیز هلاک نمودی!.(
)
با توجه به اهمیت ناسخ و منسوخ در فهم سنت برخی از علمای حدیث کتاب‌های را در این مورد تالیف نموده‌اند که از مشهور‌ترین آن‌ها کتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) است که توسط امام حازمی متوفی سال (584هـ) تالیف شده است. 

معرفی مختصر علم اسباب ورود حدیث:
منظور از علم اسباب ورود حدیث، ورود احادیثی است که بیانگر و یا بازگوکنندۀ جریان، و یا انگیزۀ ورود احادیث می‌باشد.

جایگاه این علم در چوکات علوم حدیث، مانند جایگاه علم اسباب نزول قرآن در تفسیرقرآن کریم است، طوریکه دانستن اسباب نزول آیات قرآن، در فهم و درک حقایق و معارف قرآنی نقش و تاثیر بس عمدۀ دارد، همچنان دانستن و یا دسترسی به اسباب ورود حدیث در فهم سنت و مسایل نهفته دران نقش بس بسزای دارد؛ زیرا فهم و درک سبب مستلزم فهم و درک مسبب می‌گردد. 
با توجه به اهمیت این علم در فهم حدیث، علمای حدیث مانند بخش‌های قبلی در این بخش هم از خود کتب و تالیفاتی را به طور یادگار بجا گذاشته‌اند که مشهور‌ترین آن‌ها کتاب: (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف) است که توسط ابن حمزه مشقی متوفی سال (1120هـ) هـ تالیف گریده است.

این بود برخی از مساعی علمای سابق و گذشته در فهم درست سنت، اما وجیبۀ امت در عصر حاضر در این راستا چیست؟

به نظر برخی از علمای معاصر و نیز به نظر بنده وجیبه و مسؤوليت علمای امت در ارتباط فهم و درک صحیح سنت در عصر حاضر این است که در ادامه، و یا در نتیجۀ عمل بزرگ قبلی که همانا جمع آوری متون صحیح سنت و یا به عبارت دیگر تهیۀ (موسوعۀ متون صحيحه) بود، مجموعۀ دیگری توسط متخصصین حدیث و فقه زیر عنوان (موسوعۀ فقه سنت)  در چوکات یک نهاد جهانی تهیه و تالیف گردد.

بعبارت دیگر همان نهاد و یا مؤسسۀ جهانی که نقد و بررسی متون حدیث را به عهده میگیرد، تهیۀ یک (موسوعۀ فقه الحدیث) را نیز باید بعهده بگیرد تا یکجا این هردو پروژۀ علمی به دست رس مردم قرار گیرد.

اما بخاطر برآورده شدن این هدف بزرگ و یا موفقیت و پیروزی این پروژه رعایت نمودن نکات ذیل ضروری می‌باشد.

1 - در قدم اول البته بعد از تاسیس یک نهاد جهانی که و ابسته به تمام کشورهای اسلامی باشد، باید تمام امکانات بشری و مادی این پروژه آماده و مهیا گردد. 

2 - بعد از مهیا شدن تمام امکانات مادی و بشری آن باید از تمام اندوخته‌ها و یا ذخیرۀ علمی بزرگ گذشتگان و یا علمای سلف، اعم از مطبوع و یا مخطوط استفاده صورت گیرد.

3 – در قدم سوم باید از حقایق علمی عصر حاضر که در تفسیر جنبه‌های علمی سنت تاثیر مهمی دارد، استفادۀ اعظمی صورت گیرد.

4 – با توجه به اینکه هدف از راه اندازی این پروژه نزدیک ساختن سنت صحیح به اذهان مردم است؛ لذا در تهیۀ این پروژه باید از زبان، ميتود، ادبیات، و شیوه‌های مؤثر روز استفاده صورت گیرد.
***
(3) ضرورت التزام به سنت، و عمل نمودن بر حکام آن

بعد از دقت و تفحص در سنت و فهم درست آن، مسؤوليت مهم دیگری متوجه ما می‌گردد، و آن عبارت است از التزام، و یا تطبیق نمودن سنت.

منظور از التزام و یا لازم گردانیدن سنت همانا وجوب رجوع بطرف سنت و عمل نمودن بر احکام مستنبطه از آن است، طوریکه سنت اگر وجوب یک حکم را افاده کند پس ما باید عمل نمودن بر آن حکم را برخود واجب بدانیم، و اگر سنت افادۀ استحباب و یا مستحب بودن یک حکم را کند پس ما باید عمل نمودن بر آن را نیز مستحب بدانیم، و اگر سنت افادۀ حرمت و یا حرام بودن یک عمل و يا چیز مشخص را نماید، پس ما از آن به صورت قطعی اجتناب و خود داری نماییم، و اگر سنت افادۀ کراهت یک امر را نماید پس ما اجتناب نمودن از آن را بهتر بدانیم، و اگر سنت مباح بودن یک امر را افاده کند پس ما باید خود را در فعل و ترک آن مخیر بدانیم.

موضوع و یا قضیۀ التزام بر سنت از جملۀ موضوعاتی است که در آیات متعدد قرآن کریم و هم چنان در سنت و احادیث نبوی بر آن تاکید صورت گرفته است، بلکه اگر چنین ادعا نماییم که این مساله از جملۀ مسایل ضروری دین به شمار می‌رود، هرگز مبالغه نخواهد بود.

بطور مثال از جملۀ آیاتیکه بر این موضوع تاکید دارد، آیه‌های: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (سوره نساء:59)،  ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﭼ (سوره آل عمران:132) است، که در هردو آیت خداوند متعال مسلمانان را بر اطاعت از پیامبرش که همانا التزام بر سنت را افاده می‌کند، امر فرموده و در آیت دومی اطاعت و پیروی از سنت پیامبر را سبب نزول رحمت الهی قرار داده شده است.

علاوه بر این امر صریح، قرآن کریم در جای دیگری از مخالفت پیامبر برحذر داشته فرموده است: ﭽ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [النور: 63].
«آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند، باید از این بترسند که بلایی در برابر عصیانی که می‌ورزند گریبانگیر شان گردد، یا اینکه عذاب دردناکی دچار شان شود».
ودر آیۀ دیگری خداوند متعال با یاد کردن سوگند و یا قسم صفت ایمان را از کسانیکه سنت پیامبر را برخود حاکم نمی‌گردانند، و یا حکم سنت را نپذیرفته در برابر آن تسلیم نمی‌شوند نفی نموده، فرموده است: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ   ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﭼ [النساء: 65]. 
«به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند تا تورا در اختلافات و در گیریهای خود به داوری و قضاوت نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و قضاوت تورا کاملا تسلیم نمایند».

علاوه بر تاکیدات موجود در آیات فوق، پیامبر نیز التزام و پیروی از سنتش را راه رسیدن به جنت قرار داده، فرموده است: «کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبی. قيل: ومن يأبی يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبی»(
).
«تمام افراد امت من داخل بهشت خواهند شد مگر کسیکه خودش از رفتن به بهشت ابا ورزد. گفته شد: ای پیامبر! چه کسی از رفتن به بهشت ابا می‌ورزد؟ پیامبر فرمود: کسیکه از من اطاعت کند داخل بهشت خواهد شد، و کسیکه نافرمانی کند از رفتن به بهشت ابا ورزیده است». 
هم چنان پیامبر در یک حدیث دیگر از ادعای برخی مردمیکه خودرا از حدیث بی نیاز و مستغنی می‌پندارند، برحذر داشته فرموده است: «لا ألفين أحدکم متکئا علی أريکته يأتيه الأمر من أمری مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لاندری؛ما و جدنا في کتاب الله اتبعناه»(
).
«چنین شخصی را نباید سراغ داشته باشم که بر تخت و بالین تکیه زده باشد و ودر برابر امری از اوامر و یا نهی از نواهی من بایستد و بگوید: تنها از آنچه در کتاب خداوند آمده است پیروی می‌کنیم».

این بود برخی دلایل وجوب التزام و یا لازم دانستن سنت پیامبر که از مسؤوليت‌های هر مسلمان به شمار می‌رود.

راستی اگر یک نظر کوتاه بر زندگی سلف و گذشتگان امت داشته باشیم این حقیقت را در می‌یابیم که آن‌ها در تطبیق نمودن سنت و احکام آن نسبت به همه پیشتاز و پیشگام بودند و ارائۀ مثال و یا شواهد در این مورد شاید موضوع را طولانی سازد اما یکی از مثال‌های زندۀ آن موقف عبد الله بن عمر است که به سنت پیامبر تاسرحدی التزام داشت که حتی از پیامبر در افعال جبلی‌اش نیز پیروی می‌نمود.

بعد از عصر صحابه اگر به عصر و زمان ائمۀ مجتهدین نظر بیافگنیم، همچنان در می‌یابیم که آن‌ها نیز به تعمیل سنت پیامبر حرص و علاقۀ زاید الوصف داشتند، چنانچه از امام ابوحنیفه/ در این مورد نقل شده است که گفته بود: «إذَا صَحَّ الْـحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي»(
).
«زمانیکه حدیث به صحت رسد همان مذهب و مسلک من است».

وتفصیل بیشتر این عبارت بسیار جامع امام صاحب را بازهم صاحب حاشیۀ رد المحتار از شارح هدایه ابن الشحنه نقل نموده، که گفته است:
«إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنيفا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي».

«زمانیکه حدیث به درجۀ صحت برسد و در ظاهر بر خلاف مذهب هم باشد، بر آن حدیث نه تنها عمل کرده می‌شود، بلکه همان حدیث حیثیت مذهب را پیدا می‌کند و مقلد بسبب عمل نمودن بر حدیث از مذهب خارج نمیگرد؛ زیرا از امام صاحب این قول ثابت شده، که فرموده است: «إذَا صَحَّ الْـحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي»(
).
واز امام مالک نقل شده که گفته بود: «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وأُصِيبُ فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَإِنْ وافَقَ الْكِتَابَ والسُّنَّةَ فَخُذُوهُ ومَا لَمْ يُوَافِقْهُمَا فَاتْرُكُوهُ»(
).
«من چون بشر هستم اشتباه و صواب هر دو از من صادر می‌شود، پس شما در رای و نظر من دقت کنید و پس از دقت اگر آن نظر را موافق با قرآن و سنت یافتید آن را بپذیرید، ولی اگر آن را برخلاف قرآن و سنت یافتید آن را ترک کنید».

واز امام شافعی نقل شده که گفته بود: «أجمع المسلمون علی أن من استبان له سنة عن رسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد»(
).
«تمام مسلمانان بر این امر اتفاق نظر دارند که هرگاه سنتی از سنت‌های رسول الله بر شخصی ظاهر و روشن گردد، پس برایش هیچگاه جایز و درست نیست که بخاطر رای آن شخص سنت پیامبر را ترک کند».

واز امام احمد/ نیز نقل شده که فرموده است: «من رد حديث رسول الله فهو علی شفا هلکة»(
).
«کسیکه حدیث پیامبر را رد نماید او در لبۀ هلاکت خواهد بود».

در آخر این بحث بطور خلاصه و فشرده باید گفت که تمام افراد امت باید مسؤوليت خویش را در این راستا در برابر سنت طوریکه اسلاف راستین شان درک نموده بودند درک نموده و در جهت تعمیل احکام آن تمام از تمام امکانات خداد داد شان استفاده نمایند؛ زیرا سعادت دنیا و آخرت تنها در پیروی سنت رسول اکرم  مضمر و نهفته می‌باشد.
***

(4) مسئولیت چهارم: تبلیغ سنت

مسؤوليت عمدۀ دیگر ما بعد از درک و فهم سنت و تعمیل احکام آن همانا تبلیغ و نشر سنت است.

پیامبر اکرم طوریکه امتش را به پیروی از سنتش دعوت نموده و از مخالفت از آن برحذر داشته است، هم چنان در عین وقت به تبلیغ و نشر آن به شیوه‌های مختلف تاکید فرموده است. طوریکه در یک حدیث فرمودند:
«بلغوا عني ولو آية»(
). 
«از من اگر یک آیت را هم می‌شنوید به دیگران ابلاغ نمایید».

ودر روز حجة الوداع با این فرموده شان: «فليبلغ الشاهد منکم الغائب»(
).
تمام حاضرین را امر فرمودند تا خطبۀ روز عرفات را که یک خطبۀ بسیار جامع و پر محتوی بود به، سمع کسانیکه حضور نداشتند برسانند.

ودر یک حدیث مشهور دیگری در مورد مبلغین سنت دعای خیر نموده، فرمودند: «نضر الله امرءا سمع مقالتی فحفظها وعاها ثم أداها کما سمعها فرب مبلغ أوعی من سامع»(
).
«خداوند خوش و تازه نگهدارد شخصی که حرف و سخن مرا شنید و سپس آن را حفظ نمود سپس طوریکه شنیده بود به دیگران ابلاغ نمود؛ چون هستند کسانیکه نسبت به مبلغین فقیه و یا داناتر اند».

به تاسی از این ارشادات و توصیه‌های مکرر پیامبر صحابه و تابعین و تبع تابعین در جهت حفظ و تبلیغ حدیث پیامبر از تمام امکانات در دسته شان نه تنها استفاده نمودند، بلکه فرصت‌هاي بیشتر عمر خودرا در این راه وقف نمودند.

بعد از عصر صحابه و تابعین سایر اسلاف و گذشتگان ما که در راس آن‌ها محدثین و ائمه دین قرار دارند با تالیف و جمع‌آوری احادیث، درس و تدریس آن، و هم چنان با تاسیس و ایجاد حلقات علمی که بعدها به نام (دار الحدیث) و یا مراکز حدیث شهرت یافته بود، توانستند طبق این وعدۀ الهی:
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ   ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ  ﭼ [الحجر: 9].

«بى‏ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده‏ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود».

واین سلسه و پروسۀ مبارک نشر و تبلیغ حدیث - لله الحمد- قرن‌ها ادامه داشت و در تمام کشورهای اسلامی افرادی بنام شیوخ حدیث عرض اندام، و مراکزی بنام دار الحدیث و یاکلية الحدیث که یکی از پوهنځی‌ها مشهور پوهنتون اسلامی مدینه منوره را تشكيل مي‌دهد، ایجاد و تاسیس گردید.
اما جای تاسف این است که در کشور ما افغانستان در پهلوی سایر خلاها این خلا نیز وجود دارد که بخاطر درس و تدریس حدیث و علوم آن نه شخصيت مطرح و باکفایت وجود دارد و نه کدام نهاد و یا مرکز تخصصی و علمی.
***
ضمايم كتاب 

پیرامون کتب تالیف شده در بخش‌های مختلف علوم حدیث.
اکنون در ضمیمۀ فصل سوم طوریکه قبلا وعده نموده بودم می‌خواهم عناوین و اسامی کتب تالیف شده پیرامون علم اصول حدیث و یا مصطلح الحدیث، و کتب تالیف شده در تخریج احادیث، و کتب تالیف شده در جرح و تعدیل را خدمت خوانندگان این رساله تقدیم نمایم تا این حقیقت به همگان معلوم گردد که علمای حدیث به نحو بسیار خوب توانستند مسؤوليت‌های خویش را در قبال سنت ادا نمایند.
بخش اول: کتب تالیف شده در فن مصطلح حدیث
هم زمان با آغاز نهضت تالیف و تدوین در بخش‌های مختلف متون دینی مخصوصا علم حدیث علماء قواعد و اساسات اصول و یا مصطلح حدیث را در ابواب مختلف تالیفات خود گنجانیده‌اند که از آن جمله می‌توان از دو کتاب معتبر امام شافعی رح که بنامهای (الرسالة) و (الأم) تالیف نموده است، و تواریخ سه گانۀ امام بخاری / که عبارت‌اند از: (التاریخ الکبیر)، (التاریخ الصغیر)، (التاریخ الأوسط)، و کتاب (العلل) امام ترمذی که در آخر سنن و یا جامعش موجود می‌باشد، و (مقدمۀ صحیح مسلم) از امام مسلم، و هم چنان کتاب (التمییز) وی می‌توان نام برد.

اما اولین کسیکه بطور مستقل و جداگانه در این فن به تالیف کتاب آغاز نموده است امام رامهرمزی (متوفی 360هـ) می‌باشد، که در نیمۀ دوم قرن چهارم هجری کتابی را زیر عنوان:

1 - (المحدث الفاصل بین الراعی والواعی) تالیف نموده، و دران اکثر مسایل اصول حدیث را گنجانیده است.

کتاب‌های دیگری که به تعقیب آن نوشته شده است عبارت‌اند از:

2 – معرفة علوم الحدیث از أبو عبد الله حاکم نیشابوری (متوفی 405هـ) صاحب المستدرک علی الصحیحین.

موصوف در این کتاب تنها 52 نوع از انواع علوم حدیث را گنجانیده است و حافظ ابن حجر در مورد آن این ایراد را هم گرفته است که از ترتیب و تنظیم خوب هم بر خوردار نمی‌باشد.
3 – المستخرج علی معرفة علوم الحدیث از ابو نعیم اصفهانی (متوفی 430هـ) صاحب کتاب حلية الأولیاء.

4 – الکفاية في علم الرواية.
5 – الجامع لآداب الراوي و آداب السامع از خطیب بغدادی (متوفی 463هـ)

خطیب بغدادی بر علاوۀ این دو کتاب مشهور کتاب‌های دیگری را پیرامون انواع مختلف علوم حدیث به یاد گار گذشته است، و در نتیجۀ این نقش خطیب بغدادی حافظ ابوبکر بن نقطه گفته است: «کل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال علی کتبه». 
«کسیکه انصاف داشته باشد این حقیقت را یقینا درک می‌کند که محدثینیکه بعد از خطیب بغدادی آمدند همه... بودند».
6 – الإلماع فی ضبط الرواية و تقیید السماع از قاضی عیاض یحصبی (متوفی 544هـ).

7 – ما لایسع المحدث جهله از ابو حفص میانشی.

8 - علوم الحدیث و یا مقدمۀ ابن الصلاح از حافظ ابن الصلاح شهرزوری (متوفی 643هـ).

موصوف بعد از اینکه تدریس حدیث را در مدرسۀ اشرفیۀ دمشق رسما بدوش گرفت با استفاده از کتاب‌های سابقه و یا در روشنی آن تمام مسایل و مباحث مربوط به علوم حدیث را جمع آوری نموده، و کتاب جامع و در عین حال مهمی را زیر عنوان: (علوم الحدیث) تالیف نمود.

کار علمای که بعد از حافظ ابن الصلاح در این عرصه قدم نهادند تنها ترتیب و تنظیم، شرح و اختصار، تعلیق و تنکیت و یا در آوردن آن در قالب نظم بوده است.

آثار و کتاب‌های را که علماء در تلخیص و یا اختصار کتاب حافظ ابن الصلاح به رشتۀ تحریر در آوردند و در عین حال از کتاب‌های عمدۀ اصول حدیث به شمار میروند، عبارت‌اند از: 
9 – إرشاد طلاب الحقایق إلی معرفة سنن خیر الخلائق از امام نووی (متوفی 676هـ).

10 – التقريب و التيسير فی معرفة سنن البشير النذير از امام فوق الذکر.
11 – تدريب الراوي فی شرح تقريب النواوی از امام جلال الدين سيوطی (متوفی 911هـ).

این کتاب طوریکه از نامش پیدا است شرحی است معتبر و جامع بر کتاب التقریب و التیسیر امام نووی.
12 – المنهل الروی فی مختصر علوم الحديث النبوی از بدر الدين ابن جماعة (متوفی 733هـ).

13 – الخلاصة في أصول الحديث از علامه حسين بن عبد الله طيبی (متوفی 743هـ). 
14 – اختصار علوم الحدیث از حافظ ابن کثیر دمشقی (متوفی 774هـ) که علامه احمد شاکر آن زیر عنوان (الباعث الحثیث) شرح نموده است.

15 – المقنع فی علوم الحدیث از علامه سراج الدین مشهور به ابن ملقن (متوفی 804هـ).

16 – محاسن الاصطلاح فی تضمین کتاب ابن الصلاح از شیخ الاسلام أبو حفص عمر بن رسلان البلقینی (متوفی 805هـ).

17 – ألفية الحدیث از علامه زین الدین عراقی (متوفی 806هـ).

این کتاب یکی از منظومه‌های مشهور مقدمۀ ابن الصلاح به شمار می‌رود که توسط خود علامه عراقی و برخی علمای دیگر شرح شده است.

18 – التبصرة والتذکرة از علامه عراقی.
19 – فتح الباقی علی ألفية العراقی تالیف شیخ زکریا انصاری (متوفی 925هـ).

20 – التقیید و الإیضاح لما أطلق و أغلق من کتاب ابن الصلاح از حافظ عراقی.

علاوه بر علماییکه از عناوین تالیفات ایشان نام برده شد حافظ ابن حجر عسقلانی نیز بنوبۀ خود کتاب‌های ارزندۀ را در این راستا تالیف نموده است که عناوین آن‌ها قرار ذیل‌اند:
21 – النکت علی کتاب ابن الصلاح.
22 – نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر.

23 – نزهة النظر شرح نخبة الفکر نام برد.

این بود عمده‌ترین کتاب‌های که در رشتۀ اصول حدیث از قرن چهارم تا قرن دهم هجری تالیف شده است.

بخش دوم: کتب تالیف شده در فن تخریج حدیث
علمای حدیث طوریکه در قرون متمادی بخاطر شناخت و یا تفکیک احادیث مقبول از غیر مقبول قواعدی را در چوکات علم مصطلح و کتاب‌های متعدد آن وضع و تالیف نموده‌اند، هم چنان یکتعداد بزرگ آن‌ها با استفاده از آن همان قواعد و اصول پذیرفته شده در صحنۀ عمل و تطبیق، احادیث کتب معینی را با بیان نمودن مآخذ، و مشخص ساختن احکام آن‌ها از لحاظ اینکه صحیح‌اند و یا حسن و ضعیف، تخریج نموده‌اند.
اینک بنده طبق وعدۀ قبلی ام سعی می‌نمایم تا عناوین برخی از کتاب‌های تالیف شده در تخریج احادیث را خدمت علاقمندان رشتۀ معارف حدیث تقدیم نمایم.

1 – تخریج أحادیث (المهذب لأبی إسحق الشيرازی) از محمد بن موسی الحازمی (متوفی 584هـ).

2 – تخریج احادیث (المختصر الکبیر ابن حاجب) از محمد بن أحمد بن عبد الهادی المقدسی (متوفی744هـ).

3 – نصب الراية لأحاديث الهداية از عبد الله بن یوسف الزیلعی (متوفی 762هـ).

4 – تخریج أحادیث کشاف زمخشری از زیلعی.
5 – البدر المنير فی تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة فی الشرح الکبير للرافعی از علامه ابن الملقن (متوفی 804هـ).
6 – المغنی عن حمل الأسفار فی الأسفار فی تخریج ما فی الإحیاء من الأخبار از عبد الرحیم بن حسین عراقی (متوفی 806هـ).

7 – التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث شرح الوجیز الکبیر، للرافعی از حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی (متوفی 852هـ).

8 – الدرایة فی تخریج أحادیث الهداية از ابن حجر عسقلانی.
9 – تحفة الراوي في تخریج أحادیث البیضاوی از عبد الرؤف بن علی المناوی (متوفی 1031).

10 - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني از أبو محمد عبدالله بن يحيى الغسّاني (ت682هـ).

11 - الإسعاف في تخريج الأحاديث و الآثار الواردة في تفسير الكشاف از بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (767هـ).

12 - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب از عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (774هـ).
13 - العناية بتخريج أحاديث الهداية از محيي الدين أبومحمد عبدالقادر بن محمد القرشي (ت775هـ).

14 - الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز و هو الشرح الكبير للرافعي.

از بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت794هـ).

 15- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج و المختصر للزركشي أيضاً. و المنهاج هو منهاج الأصول للبيضاوي، و المختصر هو مختصر منتهى السول و الأمل لعثمان بن عمر بن الحاجب (ت646هـ).

16 - المناهج و التناقيح في تخريج أحاديث المصابيح ازصدر الدين محمد بن إبراهيم المناوي (ت803هـ).

17 - تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج.

18 - تخريج أحاديث (المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي.

19 - تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار هر سه از سراج الدين عمر بن علي بن الملقن (ت804 هـ).

20 - تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في منهاج البيضاوي.
21 - تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه.

22 - تخريج أحاديث الإحياء للغزالي 

23 - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار مختصر الذي قبله. هرسه از زين الدين أبو الفضل العراقي عبدالرحيم بن الحسين (ت806هـ)

24 - الكاف الشاف تخريج أحاديث الكشاف.

25 - نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار.

26 - تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب هرسه ازحافظ أبو الفضل أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني.

27 - تخريج أحاديث تفسير أبي الليث السمرقندي. 

28 - التعريف و الإخبار بتخريج أحاديث «الاختيار» شرح «المختار» 

29 - تحفة الأحياء بما فات من أحاديث الإحياء. 

30- تخريج أحاديث عوارف المعارف للسهروردي.

31 - تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي علي بن محمد ابن حسين (ت482هـ).

32 - منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الزيلعيّ. هر شش اینها از زين الدين قاسم بن قُطْلوبُغا الجمالي (ت879 هـ). 

33 - تجريد العناية في تخريج أحاديث الكفاية لأبي حامد محمد بن إبراهيم السهيلي في الفقه الشافعي.
34 - تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية. 

35 - تخريج أحاديث شرح المواقف في الكلام. 

36 - تخريج أحاديث الموطأ.

37 - العناية في معرفة أحاديث الهداية.

38 - فلق الصباح في تخريج أحاديث الصحاح للجوهري في اللغة.

39 - مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا و الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض.

 40- نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، همۀ اینها از تألیفات امام جلال الدين السيوطي است (ت 911هـ).

41 - إشراف الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار از أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله شيخ جيون (ت1130هـ).
42 - الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي از امام عبدالرؤوف المناوي (ت1031هـ).
43 - تخريج الأحاديث و الآثار التي و ردت في شرح الكافية في النحو. 

44 - تخريج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية هردو از از عبدالقادر البغدادي (ت1093هـ).
45 - تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي.
46 - التنكيت و الإفادة في تخريج أحاديث سفر السعادة.
47 - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج - و هو منهاج الوصول إلى علم الأصول لعبدالله بن عمرالبيضاوي (ت685هـ). از شمس الدين أبو عبدالله محمد بن حسن، ابن همات (ت1175هـ).
48 - كشف النقاب عما يقوله الترمذي في الباب از دکتور محمد حبيب الله مختار.
49 - تخريج أحاديث فضائل الشام و دمشق للإمام الربعي (ت444هـ).

50 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.

51 - ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة.
52 - تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة.
53 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال و الحرام از شيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت1422هـ).
54 - التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ازشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.

55 - تخريج الأحاديث النبوية في مدونة الإمام مالك ابن أنس از د.الطاهر محمد الدرديري.
56 - طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد از شيخ عبداللطيف آل عبداللطيف.
این بود عناوین یک تعداد کتاب‌های که علماء در فن تخریج احادیث کتب تفسیر حدیث، فقه و لغت تالیف نموده بودند.
بخش سوم: کتاب‌های تالیف شده در فن جرح و تعدیل
با توجه به اهمیت معرفت رجال و یا علم جرح و تعدیل در شناخت حدیث صحیح و غیر صحیح نقاد و امامان حدیث همزمان با آغاز نهضت علمی تدوین متون حدیث در چوکات جوامع، صحاح، سنن و مسانید کتاب‌های را پیرامون جرح و تعدیل و یا شناخت مفصل و همه جانبۀ احوال روات تالیف و تصنیف نموده‌اند که در این ضمیمه و در ضمن بخش‌های متعدد تنها از عمده‌ترین کتب تالیف و طبع شده در جرح و تعدیل نام می‌برم.

الف: کتب و آثار تاليف و طبع شده پيرامون شناخت ثقات:

1. معرفة الثقات از امام ابوالحسن عجلی (متوفی 261هـ).

2. کتاب الثقات. 

3. کتاب مشاهير علماء الأمصار هردو از امام ابن حبان بستی (متوفی 354هـ). 

4. تاريخ أسماء الثقات از امام ابوحفص عمر بن شاهين (متوفی 385هـ).

ب: کتب و آثار تالیف و طبع شده پيرامون ضعفاء:

1. الضعفاء الصغير، از امام بخاری / (متوفی 261هـ).
2. أحوال الرجال از أبو اسحاق ابراهيم بن يعقوب جوزجانی (متوفی 259هـ).

3. کتاب الضعفاء از امام أبوزرعة رازی (متوفی ).

4. الضعفاء و المتروکون از امام نسائی (متوفی 303هـ).

5. الضعفاء الصغير از امام عقيلی.

6. کتاب المجروحين از امام ابن حبان بستی (متوفی 354هـ).

7. الکامل فی ضعفاء الرجال از ابو احمد عبد الله بن عدی جرجانی (متوفی 365هـ).

8. کتاب تاريخ أسماء الضعفاء و الکذابين از امام ابوحفص عمر بن شاهين (متوفی 385هـ).

9. الضعفاء و المتروکون از امام دارقطنی (متوفی 385هـ).

10. المدخل إلی الصحيح از امام ابو عبد الله الحاکم صاحب مستدرک (متوفی 405هـ). 
ج: کتب جامعه در مابين ثقات و ضعفاء:

1. الطبقات الکبری از امام ابن سعد (متوفی 234هـ).
2. التاريخ از امام ابن معين (متوفی 233هـ).
3. التاريخ الکبير.

4. التاريخ الصغير هردو از امام بخاری / (متوفی 261هـ).
5. التاريخ از امام ابو زرعة دمشقی (متوفی 281هـ).
6. الجرح و التعديل از ابن ابی حاتم رازی (متوفی 327هـ).
بخش چهارم: کتب تالیف و طبع شده پیرامون رجال و یا راویان کتاب‌های مخصوص
الف: کتب تالیف و طبع شده پیرامون رجال موطأ:

1. إسعاف المبطأ برجال الموطا از امام جلال الدین سیوطی (متوفی 911هـ). 

ب: کتب تالیف و طبع شده پیرامون رجال صحییح بخاری و مسلم، و یا یکی از آن‌ها.
1. ذکر أسماء التابعین و من بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم از امام دارقطنی (متوفی 385هـ).
2. رجال صحیح البخاری از ابونصر کلاباذی (ت 398هـ).
3. تسمیة من أخرجهم البخاری و مسلم، و ما انفرد به کل واحد منهما، از ابو عبد الله حاکم (متوفی 405هـ).
4. رجال صحیح مسلم از احمد بن علی بن منجویه اصبهانی (متوفی 428هـ).
5. التعدیل و التجریح لمن خرج له البخاری فی الجامع الصحیح از ابو الولید سلیمان بن خلف باجی (متوفی 474هـ).
6. البیان و التوضیح لمن أخرج له فی الصحیح و مس بضرب من التجریح از أبو زرعة عراقی (متوفی 826هـ).
7. کتاب الجمع بین کتابی أبی نصر الکلاباذی و أبی بکر الأصبهانی فی رجال البخاری و مسلم از ابن طاهر مقدسی معروف به ابن قیسرانی (متوفی).
ج: کتب تالیف شده پیرامون شیوخ ائمۀ سته:

1. اسامی مشايخ الإمام البخاری، از محمد بن إسحاق بن مندة أصبهانی (متوفی 395هـ). 
2. المعجم المشتمل علی ذکر أسماء شيوخ الأئمة النبل، از حافظ ابن عساکر (متوفی 571هـ).
د: کتب تاليف و طبع شده پيرامون رجال کتب سته و مولفات ديگر ايشان:

1. تهذيب الکمال فی أسماء الرجال از حافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن مزی (متوفی 742هـ).
2. الکاشف فی معرفة من له رواية فی الکتب الستة.
3. المجرد فی أسماء رجال ابن ماجه، هردو از امام ذهبی (متوفی 748هـ).
4. کتاب ذيل الکاشف از ابو زرعه عراقی.
5. تهذيب التهذيب.
6. تقريب التهذيب، هردو از حافظ ابن حجر عسقلانی (متوفی 852هـ).
هـ: کتب تاليف و طبع شده پيرامون رجال مسانيد اربعه:

1. الإکمال فی ذکر من له رواية فی مسند الإمام أحمد من الرجال، از ابو المحاسن الحسيني (متوفی 765هـ).
2. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، از حافظ ابن حجر عسقلانی.
و: کتب تاليف شده پيرامون شناخت مدلسين:

1. تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، از حافظ ابن حجر.
2. قصيدة الحافظ أبی محمود المقدسی (متوفی 765هـ).
3. منظومة الحافظ الذهبي فی المدلسين.
4. التبيين بأسماء المدلسين از برهان الدين حلبی.
5. أسماء المدلسين از امام سيوطى. 
در آخر این ضمیمه که تعداد مجموعی کتب و ارده دران به 122 کتاب بالغ می‌گردد این حقیقت بر همگان روشن و واضح می‌گردد که سلف صالحین مخصوصا علمای حدیث طوریکه در جمع آوری متون احادیث کوشش‌های بسیار زیاد و مؤثر نمودند، هم چنان در نقد و تمحیص احادیث و نیز تخریج احادیث و ارده در کتب مختلف بخاطر تفکیک احادیث مقبول از غیر مقبول کوشش‌های وسیعی را بخرچ دادند، و شکی نیست اين همه کوشش‌ها بیانگر این وعدۀ الهی است که فرموده است:
﴿((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((﴾.

پایان
نتايج
آنچه را که زیر عنوان نتایج باید گنجانید امور ذیل‌اند:
· سنت در لغت معنای راه و روش، طریقه و یا شیوه را خوب باشد یابد افاده می‌کند. و در اصطلاح عبارت است از هر قول، فعل، اقرار و یا تائیدی که از پیامبر صادر شده باشد.

· سنت پیامبر اکرم از لحاظ اینکه دومین دستور فکری و عملی مسلمانان، و یا به عبارت دیگر دومین مصدر شریعت اسلامی، و در عین زمان مبین و مفسر مصدر اول قرآن کریم بوده در دین اسلام از اهمیت و جایگاه و یژۀ برخوردار می‌باشد.
· فهم و تفسیر قرآن، و نیز عمل نمودن به احکام آن بدون در نظر داشت سنت پیامبر امری است غیر ممکن و غیر عملی.
· سنت و یا حدیث هم مانند قرآن وحی الهی است.
· سنت هم مانند قرآن واجب الاتباع بوده و یک مصدر عمده و اساسی برای ثبوت احکام شرعی به شمار می‌رود.
· سنت و یا حدیث نبوی یکی از مصادر حل و فصل نزاع و اختلافات ذات البینی مسلمانان به شمار می‌رود.
· سنت و یا حدیث پیامبر بر علاوۀ اینکه در ذات خود دومین مرجع احکام شرعی است از این جهت نیز که وسیلۀ تبیین و توضیح مرجع اول احکام اسلامی (قرآن کریم) است حایز اهمیت فوق العاده می‌باشد.
· خداوند متعال در آیات متعدد کسانی را که از سنت پیامبر مخالفت می‌ورزند مورد تهدید، زجر و عتاب شدید قرار داده است.
· اطاعت و پیروی از پیامبر، و عمل نمودن به سنت آن یکی از مقتضیات عمدۀ ایمان داشتن به رسالت وی است.
· بدون برگشت به طرف سنت اقامۀ دین، و عمل نمودن به آن امری است غیر ممکن.
·  تقصیر و کوتاهی برخی از افراد و یا گروه‌های منسوب به این امت را در مورد سنت و احاديث نبوي در سه مورد می‌توان خلاصه کرد.
الف: استناد بر روایات ضعیف و یا موضوعی.

ب: تاویل و یا تفسیر نادرست برخی از احاديث و روایات.

ج: انکار و یا نادیده گرفتن سنت که خطرش نسبت به خطر دو مورد قبلی جدی تر می‌باشد.

· تشخیص و بررسی مسئولیت‌های امت پیرامون سنت که در چهار نقطۀ ذیل خلاصه می‌گردد:

الف: تدقیق و تثبت پیرامون سنت.

ب: فهم و برداشت درست سنت.

ج: التزام به سنت.

د: تبلیغ سنت.

· تاسف بر وضع علمي كشور كه در رشتۀ حدیث و یا حدیث شناسی يك شخصيت علمي مطرح و پذیرفته شده و یا یک مرکز و یا نهاد علمی.
· یک ضمیمۀ جامع پیرامون کتب تالیف شده در اصول حدیث، تخریج احادیث و ارده در کتاب‌های مختلف، جرح و تعدیل روات که تعداد مجموعی آن‌ها به 122 کتاب بالغ می‌گردد.
***
مراجع كتاب

1- قرآن كريم.
2- الإحكام في أصول الأحكام از ابن حزم اندلسي.
3- اصل الاعتقاد از دكتور عمر سليمان الاشقر.
4- أصول الفقه از محمد أبوزهرة.
5- إعلام الموقعين از امام ابن قيم جوزي.
6- تدريب الراوي از علامه سيوطي.
7- التقييد و الإيضاح از حافظ عراقي.
8- جامع ترمذي.
9- رد المحتار علي الدر المختار از ابن عابدين شامي.
10- السنة، حجيتها و مكانتها في الإسلام از دكتور محمد لقمان سلفي.
11- السنن الكبري از امام بيهقي.

12- سنن ابو داود.
13- سنن ابن ماجه.
14- الشرح الكبير علي مختصر خليل از يوسف دردير.
15- شرح نخبة الفكر از حافظ ابن حجر عسقلاني.
16- صحيح بخاري.
17- صحيح مسلم.
18- صفة صلاة النبي از علامه ناصرالدين ألباني.
19- فتح الباري از حافظ ابن حجر عسقلاني.
20- لغت نامۀ دهخدا از علي اكبر دهخدا.
21- اللؤلؤ و المرجان از محمد فؤاد عبد الباقي.
22- مختصر الصواعق المرسلة از امام ابن قيم جوزي.
23- مختصر علوم الحديث از حافظ ابن كثير.
24- المسودة في أصول الفقه از آل ابن تيمية.
25- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة از امام سيوطي.
26- منهج النقد في علوم الحديث از دكتور نور الدين عتر.
27- المؤطا از امام مالك بن أنس.
28- النهاية في غريب الحديث از علامه ابن اثير جزري.
***
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- المؤطأ للإمام مالك بن أنس، ص: 321.


�- صحيح، جامع ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (ص: 433، شمارۀ حديث 2676).


�- لغت نامۀ دهخدا (ج9ص: 13775).


�- صحيح البخاری ص: 1535.


�- صحيح مسلم ص: 86.


�- السنة، حجيتها ومكانتها في الإسلام ص: 12-16.


�- صحيح البخاری، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ، ص: 1525 (7280).


�- صحيح البخاری، كتاب الاعتصام، ص: 1525 (7281).


�- صحيح البخاری، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي (ص: 1369 شمارۀ حديث: 6489)..


�- صحيح، سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلي الله عليه وسلم (ص: 431). 


�- یعنی: مهمان بگیرند ویا حق مهمانداری ایشان را ادا نمایند.


�- حدیث توسط امام احمد، ترمذی وابوداود با سند صحیح روایت شده است.


�- حدیث را امام مالك به شکل مرسل وحاكم به شکل مسند روایت نموده وبه صجت آن نیز حکم کرده است.


�- إعلام الموقعين (1/58).


�- اعلام الموقعين (1/54).


�- سنن ابو داود ص: 503.


�- صحيح البخاري (6858).


�- صحيح مسلم (867).


�- صحيح مسلم (838).


�- سنن ابو داود ص: 503.


�- سنن ابن ماجه، ص: 12.


�- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص: 8.


�- سنن ابو داود ص: 404.


�- صحيح البخاری ص: 67.


�- النهاية في غريب الحديث (4/153).


�- صحيح البخاری (ص: 1520) .


�- فتح الباري (13/234).


�- مختصر الصواعق المرسلة از امام ابن قيم ( 2/396).


�- صحيح، سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث علي تبليغ السماع، ص: 430 (2658).


�- صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد الصدوق (ص: 1520).


�- صحيح البخاری (ص: 1520 شمارۀ حديث: 7246).


�- صحيح مسلم، وامام بخاری با اندکی اختصار روایت نموده است.


� صحيح البخاری، كتاب أخبار الآحاد، ص: 1521 (7254).


� صحيح البخاری، كتاب أخبار الآحاد، ص: 1521 (7251).


� صحيح البخاری، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل . . . ص: 31 (121).


�- المسودة لآل تيمية، ص: 242.


�- أصل الاعتقاد ص: 16.


�- أصل الاعتقاد، ص: 17.


�- الصواعق المرسلة (2/476).


�- الصواعق المرسلة (2/476).


�- الصواعق المرسلة (2/275)، والإحكام في أصول الأحكام (1/107).


�- أصول فقه ص: 108.


�- إحكام الأحكام (1/107).


�- التقييد والإيضاح ص: 41، مختصر علوم الحدیث، ص: 35، تدريب الراوي (1/134)، شرح نخبة الفكر ص: 7 – 8.


�- اصل الاعتقاد، ص: 75 – 78.


� متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص: 5. 


�- مقدمه صحيح مسلم، ص: 11.


�- سنن كبري از امام بيهقي، ص: 209.


�- منهج النقد في علوم الحديث از دكتور نور الدين عتر، ص: 332.


�- منهج النقد في علوم الحديث، ص: 336.


�- منهج النقد في علوم الحديث، ص: 336.


�- صحيح البخاری، ص: 1525.


�- سنن ابو داود، ص: 503.


�- رد المحتار علي الدر المختار (2/166).


�- رد المحتار علي الدر المختار (2/ 72).


�- الشرح الكبير علي مختصر خليل، ص: 213.


�- صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم، ص: 26.


�- صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم، ص: 29.


�- صحيح البخاری، ص: 712.


�- صحيح البخاری، س: 28.


�- سنن ابوداود، ص: 404.





